بسم الله الرحمن الرحیم

نـكاح در اسلام
      رهنمـود مشورتى بـراى عقد نكاح
  تتبع و نگارش:  
امین الدین (سعیدى – سعید افغانی) 
و دكتور صلاح الدین (سعیدى- سعید افغانی) 
 
 افغانستان كشورى است اسلامى، همانطوریكه در سایــــر موارد دارای ویژه گې های بخصوص خویش است، در امر عقد نكاح نیز دارای خصوصیات و روش های ویژه و بخصوص افغانى خود میباشد. 
 در این شك نیست كه مراسم عقد نكاح مطابق شرع اسلام و سنت پیامبر محمد صلى الله علیه السلام صورت مى پذیرد، ولــى در جنب آن یك مقدار مراسم و رواج هاى خاص، قومى و قبیلوى، افغانى نیز پیوست با مراسم شرعى عقد نکاح گردید است. ضرورت است در حین عقد نکاح این خصوصیت، در صورتیكه به اصول شرعى در مخالفت نباشد در نظر گرفته شوند. که در صورت عدم مراعات آن موجب جنجال غیر ضروری شده و میگویند نکاح باطل و یا نکاح بصورت درست انعقاد نیافته است.  
خوانندۀ محترم! 
در این جزوه كوشش نموده ایم تا تمام جوانب و جزئیات مراسم عقد نكاح را با مسایل تخنیكى این مراسم خدمت خواننده گان محترم تقدیم بداریم. 
هدف این جزوه رهنمود براى افراد مسلكى و غیر مسلكى بوده، تا سهولت هاى رهنمودى براى شان در حین اشتراك در مراسم عقد نكاح منحیث ناكح و منكوح، منحیث شاهد و وكیل مهر و نفس و منحیث حاضرین مجلس و محفل خوشى تقدیم بداریم. 
 آغاز محـفل: 
 معمولاً محفل مراسم عقد ازدواج را امام، عالم، و یا عاقد نكاح چنین آغاز مى نماید:   
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. 
 بسم الله الرحمن الرحیم
 «الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خیرخلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد. «لقد قال الله تعالى فى القرآن الحكیم و الفرقان المجید» ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إلیها وجعل بینكم مودة ورحمة إن فى ذلك لایات لقوم یتفكرون - صدق الله العظیم» 
و از نشانه هاى خداوند آنست كه بیافرید براى شما از جنس شما زنان را تا آرام گیرید بسوى ایشان و پیدا كرد میان شما دوستى و مهربانى، بدرستى كه در اینكار نشانه ها است براى گروهى كه تفكر مى كنند.» 
و یا یكى از این آیات: «والله جعل لكم من انفسكم ازواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنین وحفدة ورزقكم من الطیبات» (سوره النحل آیت ۷۲) (خداوند آفرید براى شما از جنس شما زنان را و آفریده براى شما از زنان شما پسران و نوادگان را و روزى داد شما را از پاكیزه ها « ۱ و یا» و من كل شىء خلقنا زوجین لعلكم تذكرون) (سوره الذاریات آیت ۴۹)» و از هر چیزى آفریدم دو جنس را تا شما پند پذیر شوید. «و یا عاقد نكاح میتوانید محفل خوشى را به این حدیث شریف آغاز نماید: 
«یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج فإ نه اغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم یستطع فعلیه بالصوم فانه له وجا ء» (بخارى ومسلم). 
(اى گـروه جوانان! هریكى از شما كه قدرت تأمین مخارج ازدواج را دارد ومیتواند هزینه آن را تهیه كند باید ازدواج كند، چرا كه ازدواج بهتر است براى كنترول چشم و ناموس را بهتر محفوظ میدارد، اما كسى كه نتواند نفقه ازدواج را تأ مین كند باید روزه بگیرد چون روزه باعث ضعف و كم شدن شهوت و غریزه جنسى است.) 
 و یا این حدیث و گفتار پیامبر بزرګوار اسلام محمد صلی الله عیه وسلــم «النكاح من سنتى فمن رغب عن سنتى فقد رغب عنى» (نكاح سنت و شیوه مورد پسند من است كسى كه از نكاح روى گرداند از سنت و راه من روى گردانیده است» 
و یا» النكاح سنتى فمن أحب فطرتى فلیستن بسنتى» (نكاح سنت من است، كسى كه شیوه مرا دوست دارد از سنت مـن پیروى كند)) آداب نكاح كتاب دوم باب اول صفحه ۲۳۵ جلد اول كتاب احیاء علوم الدین، امام غزالى طوسى). 
و یا «تناكحوا تكثروا فأ نى أباهى بكم یوم القیامة حتى بالسقط» (اگر ازدواج كنید تعداد تان افزایش مى یابد، من در روز قیامت به شما افتخار مى كنم حتى به جنینى كه سقط مى كنید)  در صورت مساعد بودن فضاى مجلس اگر در مورد حكمت و فلسفه نكاح و حكم ازدواج صحبت مؤجز و مختصر بعمل آید بهتر خواهد بود.  
همانطوریکه میدانید ازدواج یكى از مؤكد ترین سنت هاى پیامبران بشمار رفته، طوریكه خداوند متعال مى فر ماید: «ولقد أرسلنا رسلآ من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذریة» (رعد: ۳۸) (وما پیش از تو پیامبرانی را فرستاده ایم وزنان وفرزندانی بدیشنان داده ایم). 
اراده خداوند سبحانه و تعالى چنان نبود كه جهان بحال خود دوام كند و هر وقتى كه بخواهد تعداد افرادش را زیاد شود بلكه غرایز را منظم نموده و براى آنها قواعد وضع كرده تا آدمیت انسان را حفظ و فضیلت، طهارت و عفاف را در او پرورش دهد.  
در دین مقدس اسلام ازدواج براى كسانیكه توانایى داشته باشند، واجب است، زیراازدواج، باعث عفت و نگهدارى نفس میشود. 
ازدواج براى كسانیكه توانایى داشته باشند، واجب است، زیراازدواج، باعث عفت ونگهدارى نفس میشود. ازدواج سنتى میباشد كه خداوند متعال آنرا غرض سیر كشتى زنده گى به طرف صلاح وفلاح تشریع كرده.  
ازدواج یك واجب اجتماعى است تا از انقرض نوع بشر جلو گیرى شود. ازدواج بهترین راه براى ایجاد عشق وعلاقه و محبت در بین مردان و زنان است. 
ازدواج نه تنها در بین انسانها بلکه در مخلوقات، در عالم حیوان و انسان وجود دارد.   
ازدواج در اسلام، عقد، عهد وپیمانى است در بین زن و شوهر طوریكه خداوند متعال در قرآن عظیم الشان مى فرماید: «وأخذن منكم میثاقاً غلیظاً» (زنان) باعقد ازدواج كه با شما مى بندند (عهد وپیمان بسیار محكمى از شما میگیرند) (نسا ء: ۲۱) 
از مفهوم این آیه متبركه میتوان چنین استنباط كرد كه: 
ازدواج عهد وپیمانى است بسیار محكم كه زن آن را از مرد میگیرد و با ایجاد چنین عهد و میثاقى در بین آنان، هر یك متعهد میشوند كـــه وظیفه خود را نسبت بهم به خوبى انجام دهند، طـوریكه ایــن مفهــوم از جملـه «میثاقاً غلیظاً» بخوبى واضح و اشكار میگردد كه پروردگار ما با چه زیبایى تعبیر با ارزش رابطه زناشوهری را بیان داشته است. 
 بناً ازدواج در دین مقدس اسلام معامله تجارى و تملكى مانند خرید و فروش و اجاره نیست، و یا معامله اى نیست كه زن را تقریباً به صورت برده در آورد و اختیارات اورا سلب كرده باشد. 
ازدواج در دین مقدس اسلام تعهدی است كه براى طرفین عقد زن و شوهر حقوق و وجائب تعیین مى كند و رسالت هر یك از زوج و زوجه را در فامیل، خانواده و جامعه تعیین مى دارد. 
رابطه و علاقـــۀ در بین زن و شوهر رابطه اطمینان و آرامش است، در امر ازدواج قلبها آرام میگیرند و مهر و محبت به وجود مى آید.   
ابن عباس (رض) میگوید: «عبادت انسان تكمیل نمى شود تا ازدواج نكند. هدف ابن عباس این است كـه وى ازدواج را جزء عبادت و مكمل آن قرار داده است و اگر به مفهوم حكمت و فلسفه ازدواج هم دقت بعمل آید، قلب انسان به اثر ازدواج از فشار و غلبه شهوت آرام میشود و عبادت هم جزء با قلب فارغ و آرام تكمیل نخواهد شد.  
ابن مسعود (رض) مى گفت: اگر تنها ده روز از عمرم باقى بماند دوست دارم ازدواج كنم تا به حالت مجرد و عزب به حضور پروردگارم نرسم. 
سن ازدواج: 
دین مقدس اسلام سن مشخصی را برای ازدواج تعیین نکرده و در مورد قانون و ضابطه معینی را برای تفاوت سن مرد و زن به هنگام ازدواج وضع ننموده است و لی بهتر این است که انسان پس از رسیدن به سن بلوغ ـ چنانچه امکانات مادی کافی که از نفقه بر آمده بتواند، اقدام به ازدواج نماید، زیرا برای سلامت جسمی و روانی و رشد ایمان و اخلاق و به دست آوردن انگیزه برای کار و احساس مسئولیت و تربیت فرزندان در مرحله جوانی و توانایی مفید خواهد بود. 
همانطوریکه گفتیم، ازدواج جزء راه و رسم فطری بشری وسنت پیامبر صلی الله علیه وسلم است در اولویت قرار دارد و رهبانیت و پرهیز از ازدواج تا رسیدن به سنین بالاتر بدون دلیل با روش پیامبران خداوند در تضاد است. ازجانب دیگر ازدواج ازجمله عبادتی به شمار رفته، و هر عبادتی در جای خود موجب نزدیک شدن بیشتر به پروردگار با عظمت میگردد. 
شیخ محمد علی الصابونی در کتاب خویش تحت عنوان (الزواج البکر) مینویسد که ازدواج در جوانی دارای فواید پنجگانه میباشد: 
ادامه نسل بشری، مصؤنیت پیدا کردن در مقابل نفس و شیطان، لذت بردن از عشق و محبت همسری و تقسیم کار و مسؤولیت های زنده گی میان زن و مرد و مبارزه با کشش های ناروای نفسانی. 
دو خصلت بخصوص در آفرینش زن: 
پروردگار با عظمت ما در خلقت وآفرینش زن بر علاوه دیگر دو خصلت عمده را قرار داده است كه با داشتن این دو خصلت، زن نسبت به مرد داراى امتیاز بخصوص مى باشد. 
 اول ایــــنكه: 
زن در قرآن عظیم الشان به منزله كشتزارى براى تكون و پیدایش نوع بشر قرار داده، تا نوع بشر در داخل این صدف آرام یافته و نمو كند، تا به حد ولادت برسد، پس بقاى نوع بشر بستگى به وجود زن دارد و بدین ترتیب نسبت به مرد داراى امتیاز خاص خود میباشند.  
دوم ایــنكه: 
از آنجائیكه باید این موجود، جنس مخالف خود یعنى مرد را مجذوب خود كند، و مرد براى این كه نسل بشر باقى بماند به طرف او و ازدواج با او و تحمل مشقت هاى خانه و خانواده جذب شود، الله تعالی عزوجل در آفرینش، خلقت زن را لطیف قرار داد، و براى اینكه زن مشقت حمل و ولادت و رنج و زحمات منزل را تحمل كند، شعور و احساس او را لطیف و رقیق كرد، و همین خصوصیت، كه یكى در جسم اوست و دیگرى در روح او، تاثیرى در وظایف اجتماعى محول به او دارد. 
حـــکـــم ازدواج: 
حکم ازدواج در اسلام از نظر فقها مشمول احکام پنجگانه میگردد: 
(واجب، مستحب، حرام، مکروه و مباح) می شود. 
ازدواج واجب: 
ازدواج زمانی بالای انسان واجب میگردد که یقین حاصل نماید، که اگر ازدواج ننماید مرتکب زنا می شود و از طرف دیگر توانایی تأمین هزینه ازدواج و مهریه و نفقه همسر را داشته باشد و از طریق گرفتن روزه نتواند خود را از گناه مصؤن بنماید. زیرا حفظ و عفت نفس واجب است و هر کاری که بدون آن واجبی انجام نمی شود، خود آن کار نیز واجب می گردد. 
ازدواج مستحب: 
در شرایط طبیعی و عادی که انسان مسلمان نگران این نیست اگر ازدواج نکند مرتکب زنا می شود و اگر ازدواج ننماید حقی از زنی ضایع نگردد. در این صورت ازدواج بر او واجب نیست، بلکه ازدواج مستحب است. 
ازدواج حرام: 
ازدواج زمانی بالای انسان حرام میگردد که مطمئن باشد که در صورت ازدواج نمی تواند حقوق همسرش را مراعات نماید و توانائی تأمین مخارج زنده گیش را ندارد، در این صورت ازدواج بالای او حرام است. زیرا ضرر و زیان رسانیدن به دیگران حرام است و هر کاری هم که منجر به زیان دیگران بشود نیز حرام خواهد بود. دردین مقدس اسلام قاعده ای که نباید انسان به انسان دیگری ضرر رساند بوضاحت تام بیان گردیده است: «لا ضرر ولا ضرار فی الإسلام»
 ازدواج مکروه: 
زمانیکه انسان احتمال این را بدهد که توانائی ادای حقوق مادی و معنوی همسرش را ندارد ـ اما یقین نداشته ازدواج در این حالت برایش مکروه است. 
ازدواج مباح: 
هر زمانیکه موانع و منافع آن یکسان باشد، اقدام به ازدواج مباح است یعنی انجام دادن و ندادن آن از نظر شرعی با هم فرق نمی کند. 
تعریف نكاح: 
نکاح عبارت است از: بر قرار كردن رابطه همیشگى بین یك مرد مسلمان با یك زن مسلمان یا اهل كتاب براى بهره گرفتن از مسایل جنسى به غرض تولد و تناسل بر نحوهء مشروع و بصورت دائمى  و بطور رضا.   
ارکان نکاح: 
ارکان نکاح عبارت است: حضور مرد و زن (جز در صورت وکالت) و رضایت زن، شهادت شاهدین، و تعیین مهر. 
شــــرایط ازدواج: 
 شرایط ازدواج عبارت است: 
از ایجاب و قبول صیغه ازدواج وحضور دوشاهد، اگر زن ومردى پس از خواستگارى وتوافق طرفین، رضایت وتوافق خود را با حضور دو نفر شاهد عادل ومعتبر اعلام كردند وصیغه ولفظ ایجاب وقبول را با حضور این دو شاهد جارى نمایند، عقد ازدواج در بین آنان تأمین میگردد و این دو به صورت زن و شوهر هم در مى آیند خواه این ازدواج به حضور عا لم دینى یا حاكم و قاضى انجام گیرد، یا هیچ یكى از آنان نباشد، اگر ازدواج در دفتر قضا با حضور دو نفر شاهد انجام گیرد و به ثبت برسد، از لحاظ دینى و شرعی بلا اشكال است.  
حكم اسلامى در تعیین شاهدان و ولى در نكاح: 
 در حدیث از ابو موسى (رض) روایت شده است كه پیامبر صلى الله علیه وسلم فرمود: «لا نكاح إلا بولى» نكاح بدون ولى جواز ندارد» (احــــمد، ابو داود، ابن ماجه وتر مذى). 
همچنان پیامبر اسلام محمد صلى الله علیه وسلم فرموده است: 
«لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل، وما كان من نكاح غیر ذالك فهو باطل». 
(نكاح درست نیست مگر با بودن ولى ودو شاهد عدل وآنچه باشد از نكاح غیر از این پس باطل است) (ابن حبان) 
 از ام المؤمنین عائشه (رض) روایت شده كه پیغمبر صلى الله علیه وسلم فرمود: 
«ایما امرأة نكحت بغیر إذن ولیها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له «(احمد، ابو داود، ابن ماجه وترمذى ((هـر زنى كه نكاح كند بدون اجازهء ولى خود پس نكاحش باطل است، پس نكاحش باطل است پس اگر دخـول كــرد بر این زن پس اوراست مهر بـه سبب استحلال فرجش، پس اگر مشاجره كردند دراین صورت سلطان ولى كسى میباشد كه ولى ندارد. ویا هم قاضى. 
 مقدمترین ولى پدر است وبعد از او پدر كلان وسپس برادر خواه از یك پدرومادر باشند یا تنها از پدر، وسپس سائر عصبه.   (1) 
بناً نكاح بدون ولى كه باید مرد باشد و دو شاهد عدل صحیح نیست. 
جمهور علمأ سلف وخلف همه وهمه ولـــــى را در نكاح معتبر میدانند تا جایى كه ابن المنذر گوید كه از هیچیك از صحابه خلاف آنرا نمى داند. 
 تعدادى زیادى از مفسرا ن وفقها (در مورد آیت 232 سوره بقره) 
«فلا تعضلوهن أن ینكحن أزواجهن» (پس منع نكنید ایشانرا از اینكه نكاح كنند بـا شوهران خویش) 
مفسران میگویند اگرچه این آیت در مورد معقل بن یسار (رض) نازل شده كه سوگند خورده بود كه خواهر خود را به شوهر قبلى اش كه اورا طلاق داده بود نكاح نكند. 
ولى مفهوم اساسى آیه اشاره دارد به سوى ولى زن واستدلال میأورند كه اگر زن میتوانست خود نكاح خود را منعقد نمائید، معقل بن یسار ازمنع كردن او نهى میشد. 
آغــاز محفــل: 
امام وعاقد نكاح چنین شروع و آغاز مى كند كه: 
برادران، علما، دانشمندان، دوستان و جوانان محترم: افتخار داریم كه امروز در این محفل مقدس شرعى و خوشى در مراسم عقد زواج و نكاح این دو جوان كه به رضا و رغبت حاضر به عقد ازدواج گردیده اند، اشتراك به هم رسانیده ایم و به كار شرعى و امر خیر خویش مطابق سنت محمد صلى الله علیه وسلم آغاز میكنیم.  
شـهــادت: 
شهادت و یا گواهی دادن در امر ازدواج مطابق شرع اسلامی باید توسط دو نفر دو مرد مسلمان عاقل و بالغ که هر دوی شان متصف به عدالت و امانت باشند، صورت گیرد. 
پیامبر اسلام محمد مصطفی صلى الله علیه و سلم می فرماید: (لا نكاح إلا بولی وشاهدی عدل، وما كان من نكاح على غیر ذلك فهو باطل) یعنی: «ازدواج بدون حضور ولی و دو شاهد عادل درست نیست و هر نکاحی که بدون این صورت گیرد، باطل است.» (ترمذی). 
هدف از حضور دو شاهد عادل در عقد نکاح: 
طوریکه که گفته شد، شاهدان باید عاقل و بالغ باشند و سخن طرفین عقد را بشنوند و بدانند كه مقصود طرفین عقد از آن سخنان‌، عقد ازدواج است (‌اگر شاهدان ‌كور باشند بایستی بیقین صدای طرفین عقد را از هم تشخیص بدهند و بشناسند). اگر گواهان نابالغ یا دیوانه یا كر یا مست باشند، عقد نكاح صحیح نیست‌، چون وجود اینها از نظر شرع با عدم وجودشان‌، یكسان است‌. 
اما در مورد عدل شاهدان: 
امام ابو حنفیه‌ (رح) می گویند: عدالت‌ گواهان شرط صحت عقد ازدواج نیست و با حضور گواهان فاسق نیز عقد نكاح صحیح است‌. هركس شایسته ولایت ازدواج باشد، شایستگی گواهی و شهادت بر ازدواج را نیز دارد. چون مقصود از حضورگواهان اعلان ازدواج است‌. 
امام شافعی: به استناد به حدیث «لا نكاح إلا بولی وشاهدی عدل» حضور گواهان عادل را شرط می ‌دانند. اگر عقد ازدواج با حضور گواهان مجهول الحال صورت‌ گیرد دو رای وجود دارد و مختار مذهب شافعی آنست‌ كه صحیح است‌. 
چون ازدواج در روستاها و بیابان و میان عامه مردم صورت می ‌گیرد كه حقیقت عدالت آنان شناخته نیست و اعتبار عدالت ایجاد مشقت می‌ كند، لذا بظاهر حال اكتفا می ‌شود و كافی است‌ كه حال‌ گواهان مجهول باشد و فسق آنها ظاهر نباشد. زیرا عادل کسی است که در ملاء عام مرتکب کبائر نشود و دارای فسق آشکار نباشد. 
هرگاه بعد از عقد معلوم شد، كه‌گواه فاسق بوده است اشكالی ندارد چون شرط عدالت آنست‌كه فسق او ظاهر و آشكار نباشد و هنگام عقد فسق او مستور و پوشیده بوده است پس عدالت تحقق یافته است‌. اما اگر کسی تارک نماز باشد، در اینصورت شاهد گرفتن وی اعتبار ندارد و صحیح نیست شاهدانی که بی نماز اند نباید از آنان در امر شهادت دعوت بعمل اید. 
شرط مسلما‌ن بودن شاهدان: 
اگر ازدواج بین مرد و زن مسلمان باشد و هر دو مسلمان باشند فقها بدون اختلاف مسلمان بودن‌گواهان را شرط می‌دانند. ولی اگر مرد مسلمان با زن غیر مسلمان ازدواج‌ كند، در شاهدات گرفتن غیرمسلمان اختلاف دارند. احمد و شافعی و محمد بن الحسن‌ گویند با حضور گواه غیر مسلمان عقد ازدواج صحیح نیست‌، چون ازدواج برای مسلمان است و گواهی‌ غیر مسلمان بر آن قبول نیست‌. 
امام ابوحنیفه و امام ابو یوسف میگوید که اگر زن اهل‌ كتاب باشد، شهادت دو نفر اهل‌ كتاب جایـــز است. 
شـــاهــــدان: 
همانطوریکه گفته شد: امام، قاضى یا عالم که مسؤلیت انعقاد عقد نکاح را دارد در محفل عقد نکاح و به حضور حاضرین از اعضای فامیل و دوستان فامیل های (داماد و عروس)، باید دو نفر مرد عاقل، بالغ و مسلمان و یا یك نفر مرد و دو زن را كه از محارم عروس باشند، به نزد عروس میفرستند تا از عروس (خطیبه) بپرسند كه كى را به حیث «وكیل مهر و نفس» خویش تعیین مینماید. 
شاهدان بعد از اخذ هدایت از نزد قاضى، به نزد عروس رفته و از وى مى پرسند كه كى را بحیث وكیل مهر و نفس خویش در قسمت عقد نكاح با جوان به نام (نام داماد - ناکح) تعیین مى كند؟

پښتو پوښتنه د ناوی نه: لطفا ووایاست چې تاسی (د ناوی نوم او د پلار نوم) د محترم (د زوم نوم او د پلار نوم) سره د صحیح او شرعی نکاح په هکله خپل د مهر او نفس وکیل څوک ټاکلی دی او یا ټاکی؟
(عروس میتواند مانند داماد در مراسم ایجاب و قبول شخصاً حضور به هم برساند و خود ش مراسم ایجاب و قبول را بجا آورد، البته با معیت ولى دختر و دو نفر شاهد.) معمولآ طورى مروج است كه عروس به دفعه اول و دوم پاسخ شاهدان را نمى دهد و سكوت مى كند. شاهدان باید براى بار دوم و سوم از عروس سؤال كنند، كه كی را بحیث وكیل مهر و نفس خویش تعیین مى نماید. ضرور است كه نام وكیل مهر و نفس توسط دختر به صورت مشخص در برابر سوال هر دو شاهدان تذكر داده شود. 
عروس در حین تعیین وكیل مهر و نفس خویش باید چنین بگوید:  
متن دری: 
مـن (نام عروس) بـنـت (   ) در قسمت تعیین مهر و عـقـد نــكاح صحـیـح و شرعـــــى خویش با محترم (نام داماد)  ولد (   ) محترم (کاکا، ماما، برادر بزرگ) (نام وکیل) را بحیث وكیل مهر و نفس خویش در قسمت عقد نكاح و تعیین مهر با محترم (نام داماد) ولد (   ) تعین مى نمایم. 
  

متن پښتو- پښتو متن: 
 زه (د ناوی نوم) د (   ) لور د محترم (د زوم نوم) د (   ) زوی سره د صحیح، شرعی نکاح د عقد او د مهر د تعیین په برخه کې محترم خپل (کاکا، ماما، مشر ورور) محترم (د وکیل نوم) د شرعی وکیل به توګه انتخاب او ټاکم. 
نام وكیل «مهر و نفس توسط دختر به شاهدان گفته شده» و بعداً هر دو شاهد مكلف اند، نام وكیل مهر و نفس دختر را براى قاضى یا امام و حاضرین نیز بطور شرعی و قانونی اعلان بدارند.  
حكم شرعی درمورد: 
 اجازه خواستن از زن قبل از ازدواج  همانطوریكه ازدواج بدون ولى جایز نیست، بر ولى نیز واجب است كه زنان تحت تكفل خود قبل از ازدواج  اجازه بخواهد، واگر زن راضى به ازدواج نباشد، ولى نمى تواند او را مجبور كند، پس اگر بدون رضایت او  (ولى) او را به عقد نكاح كسى در اورد، مى تواند آن را فسخ كند:  
در حدیثی از ابو هریرة روایت است كه پیامبر صلى الله علیه وسلم فرمود: 
«لا تنكح الآ حتى تستأ مر، ولا تنكح البكر تسأذن، قالوا: یا رسول الله وكیف إذنها؟ قال: أن تسكت» (بیوه تا از او دستور نگرفته ازدواج داده نشود، ودوشیزه هم تا از او اجازه گرفته نشود، به ازدواج كسى داده نشود.  گفتند: ای رسول خدا، اجازه (رضایت (بكر) باكره) چگونه است؟ فرمود: این است كه ساكت بماند).  
(صحیح سنن ابن ماجه) ۲۱۰۰، لارواء ۶۱۸، صحیح مسلم امام مسلم (۸۶۹ -۵۹۴ ۲). 
همچنان در حدیثی دیگری که از خنسا ء بنت خدام انصارى روایت است: «أن أباها زوجها وهی ثیب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله علیه وسلم فرد نكا حها» (او بیوه بود و پدرش بدون رضایت او، او را به عقد كسى در آورد، نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم رفت و نكاحش را باطل كرد). (صحیح سنن الترمذى) ۴۱۸، صحیح مسلم ۲-۵۹۱-۸۸۶، سنن الترمذى ۲-۹-۵۰۵. 
و در حدیثی از ابن عباس (رض) روایت است: «أن جاریة بكراً أتت النبى (ص) فذكرت له أ ن أباها زوجها وهى كارهة، فخیر ها النبى صلى الله علیه وسلم». 
(دخترى) بكر- باکره (نزد پیامبر صلى الله علیه وسلم آمد و به آن حضرت گفت كه: 
پدرش بدون رضایش، اورا به عقد كسى در آورده است پیامبر اسلام محمد صلى الله علیه وسلم، اورا  فسخ عقد اختیار داد. 
(صحیح جامع الصغیر) ۴۷۱۱، الاروا ء ۶۱۱، صحیح امام مسلم (۲-۵۹۱-۸۵۵)، سنن الترمذى (۲-۹-۵۰۵). 
 مراسم شهادت شاهدین: 
 دو نفر شاهد بعد از اخذ موافقه و نظر عروس در مورد تعیین وكیل «مهر و نفس» به محل اجتماع حاضران مراسم عقد نكاح مراجعه نموده و منتظر اداى شهادت در برابر امام و حاضران منتظر شهادت، هستند. 
 قاضى یا امام در ابتدا به شاهدان خوش آمدید گفته (و مطابق عرف افغانی) از شاهد اول میپرسد:  از كجا آمده ایـــد؟
شاهد اول: 
بعد از بسم الله الرحمن الرحیم 

آغاز به ادای شهادت مینماید: و در جواب سوال امام که از کجا آمده است؟ میگوید از شهر وكالت  
قاضى یا امام ادامه داده میگوید و میپرسد: 
چه آورده اید؟   شاهد اولى میگویـــد: 
حكم وكالات 
قاضى یا امام میگوید: لطفاً آنرا بیان كنید. 
 شاهد میگوید: بسم الله الرحمن الرحیم
متن دری: اینجانب (نام شاهد) أشهد شاهدى میدهم بخاطر خدا نه از روى ریاء كه: المسمات بى بى (نام عروس - منکوحه) بنت (   ) كه به این نام و نسب دیگر دخترى ندارد، وكیل مهر و نفس خویش را محترم (نام وکیل مهر ونفس - اګر از جانب شاهد به وکیل مهر و نفس که در نشست حاضر است بدست نیز اشاره شود بهتر است) را تعیین نموده است. 
متن پشتو -پښتو متن: 
بعد له بسم الله نه داسې وایی: زه (د شاهد نوم) په صداقت سره - أشهد و شاهدی ورکوم د الله لپاره، نه د ریا لپاره چې پیغلې (د ناوی نوم) د (   ) لور چې په دی نوم او نسب بل لور نه لری، خپل (کاکا، ماما، مشر ورور) ښاغلی (د وکیل نوم) د محترم (د شاه نوم) د (   ) زوی سره د صحیح، شرعی او قانونی نکاح د تړلو په هکله او د مهر د تعیین په برخه کې خپل شرعی وکیل د مهر او نفس انتخاب او ټاکلی دی. 
قاضى یا امام روى بطرف شخصى كه نام اش از جانب شاهد اول بحیث» وكیل مهر ونفس «ذكر گردیده است وقبلآ در نزدیك امام یا قاضى جا بجا گردیده است میپرسد:  شما این وكالت را قبول دارید؟ 
وكیل مهر و نفس میگوید: 
بلى من این وكالت را قبول كرد ه ام. 
قاضى یا امام به اخذ شهادت شاهد دوم آغاز میكند و میگوید لطفاً شاهد دوم شهادت دهد! 
 شاهد دومى حاضر و آغاز به شهادت میكند و به مانند شاهد اولى این شهادت نیز تكمیل مى شود. 
 قــاضى یا امام روى بطرف شخصى كه نامش (وکیل مهر و نفس) از جانب شاهد دومى هم بحیث «وكیل مهر ونفس» ذكر گردیده میپرسد: شما این وكالت را قبول دارید؟ 

وكیل مهر ونفس میگوید: بلى قبول كرد ه ام. 
 همچنان امام بعد از تعین وكیل «مهر ونفس» دختر روى به طرف ناكح (شوهر آینده) نموده ومى پرسد كه:  محترم (نام داماد) شما كه به خاطر عقد نكاح با پیغله بى بى (نام منکوحه – عروس) بنت (   ) كه به این نام و نسب دیگر دخترى ندارد و وكیل مهر و نفس خویش را (کاکا، ماما، بردار بزرگ خویش) محترم (نام وکیل مهر و نفس) تعیین نموده است، میخواهید خـودتان در این محفل به جواب ایجاب و قبول، بحث و توافق بر مهر بپردازید و یا مانند منكوحه میخواهید براى خود وكیلى را تعیین كنید؟ 
متن اقرار دری و پشتو ناکح (داماد) برای تعیین وکیل: 
متن دری: 
 مـن (نام ناکح) ولد (   ) در قسمت عـقـد نــكاح صحـیـح و شرعـــــى خویش با پیغله (نام عروس) بنت (   ) که به این نام و نسب دیګر دختر ندارد محترم (کاکا، ماما، برادر بزرگ) (نام وکیل) را بحیث وكیل در قسمت عقد نكاح و تعیین مهر تعین مى نمایم.  
متن پښتو- پښتو متن: زه (د زوم نوم) 
د (   ) زوی د پیغلې (د ناوی نوم) د (   ) لور چې په دې نوم بله لورنه لری د صحیح، شرعی نکاح د عقد او د مهر د تعیین په برخه کې خپل (کاکا، ماما، مشر ورور) محترم (د وکیل نوم) د شرعی وکیل به توګه انتخاب او ټاکم. 
در صورتیكه شخصى از طرف ناكح براى وكالت تعیین گردد، امام باید از وكیل ناكح هم اقرار را در مورد اخذ نماید كه این وكالت را قبول دارد یا خیر؟ 
امام و عاقد نکاح بعد از تعیین وكیل مهر نفس (منكوحه) و (ناكح، در صورتِ كه خواسته باشد) بحث خویش روى تعیین مقدار مهر شرعى آغاز مى نماید.   

یادداشت: 
پدر وکیل (وكیل مهر و نفس) - دختر در صورتی میتواند پدر وکیل برای خود بگیرد که پدرش غائب باشد یعنی پدر در مسافرت باشد، پدر مفقود باشد، پدر بی نهایت مریض و یا مختل العقل باشد یا نتواند در مجلس عقد حضور به هم رساند و یا پدر فوت کرده باشد. در صورتیکه پدر در مجلس عقد حاضر باشد، گرفتن پدر وکیل ضرورت نیست چنانچه پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه وسلم وکیل دختر خود بی بی فاطمه بود. 
همانطوریکه گفته شد، پدر وکیل شخصی است که مستقیمأ از طرف دختر یا زن بحضور حد اقل دو شاهد تعیین می گردد و دختر یا زن صلاحیت تعیین مهر و عقد نکاح خود را به او تفویض می نماید. 
همچنان در دین مقدس اسلام در صورتیکه پدر، برادر، کاکا، حضور نداشته باشد، عروس میتواند تا با تقوی ترین و دانا ترین شخص را از مجلس انتخاب کند و اگر چنین شخصی هم نبود، قاضی، رئیس جمهور یک کشور و یا پادشاه مملکت با اینکه حضور ندارند قانونأ از حقوق دختر حمایه و پشتیبانی می کنند. 
برای یک زن بیوه و یا یک زن طلاق شده و یا دختر باکره که خودش از حقوق خود بتواند دفاع کند و بخواهند در مجلس حضور به هم رساند، پدر وکیل ضرورت نیست و قانون اسلامی کشور در کشور های اسلامی حامی حقوق وی است. قابل تذکر است که در شرایط امروزی در صورتیکه در محفل عقد نکاح محارم زن باشد، عروس میتواند خودش در مراسم ایجاب و قبول شخصأ اشتراک کند. 
مـــراسم تعیین مــهـــر

اهمیت مسأله تعیین مهر در نکاح

قبل از اینکه در مورد مراسم تعیین مهر مطالبی را خدمت خواننده گان محترم بعرض برسانیم بهتر میدانیم در بدو کمی در مورد تاریخچــۀ مهر روشنی بیاندازیم. 
حكمت و فلسه مهر در تاریخ بشریت: 
مؤرخان مینویسند، در زمانیکه روابط بشری در بین خانواده ها از چندان قوتی برخوردار نبود، ازدواج بین انسانها نوعی تعامل اقوام به شمار میرفت. بنابر همین روحیه بود که ازدواج با هم خون و هم قبیله ممنوع بوده و هر کس برای ازدواج با دختری از قبیله ی دیگر اقدام خواستگاری میکرد، وبرای جلب توجه فامیل دختر به تناسب، زیبای دختر و مشهور بودن فامیل مبلغ را بنام هدیه و مهر پرداخت میگردد. و حتی داماد حاضر میشود در بدل ازدواج با دختر مدتی را برای خسر خود کار فیزیکی نماید. 
بهترین مثال در این مورد، داستان حضرت موسی علیه السلام می باشد که در قرآن عظیم الشان با زیبای خاصی بیان گردیده است. در داستان موسی علیه السلام آمده است: 
بعد از اینکه موسی علیه السلام از مصر به مداین آمد دربدل ازدواج خویش، مدت دهسال را برای خسر خویش شعیب وظیفه چوپانی بجا آورد. 
به همه حال در زمانه های قدیم اگر پول بنام مهر پرداخت میشود ویا داماد کار فیزیکی در بدل مهر عروسی خود بعمل میاورد که به این ترتیب این مبلغ ویا جنس تادیه شده بنام مهر ویا کار صورت گرفته به رئیس فامیل تعلق میگرفت وبرای دختر یا عروس چیزی نمیرسید. 
مهر در اعراب: 
قبل از ظهور دین مقدس اسلام در اعراب نیز رسم ورواج مشابهی در باره مهر زنها جریان داشت. داما د مکلف بود، پول معینی را به پدر دختر ویا رئیس خانواده بپردازد. حتی آنعده از فامیل های اعراب که دختر های خویش را زنده به گور نمی کردند و در خانه های شان دختر متولد میشود، سایرین در تبریکی نوزاد دخترشان میگفتند: 
«هنیئا لک النافجه» یعنی تولد طفلی که برایت پول میاورد تبریک میگویم. این بدین معنا بود که پدران شان از ازدواج دختران شان پول بدست میاوردند، به تــأسف باید بگویم که همین خرفات دوران جاهلیت تا هنوز در برخی از مناطق کشور ما افغانستان نیز در جریان است و با تــأسف نام آنرا "مراسم اسلامی" نیز میگذارند. 
اسلام و مسألــۀ مهر: 
همانظوریکه ملاحظه نمودیم که مهر در نکاح (2) دختر اختراع دین مقدس اسلام نبود، بلکه دین مقدس اسلام برای خانواده و ازدواج و به خصوص مهر قانو ن انسانی را وضع کرد، و مهر را حق زن قانونی عروس اعلام داشت، و قرآن عظیم الشان با صراحت اعلام داشت: «واتوا النسا ء صد قاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شی منه فكلوه هنیاً مرئیاً» 
(نسا ء آیه: ۴) (و مهریه های زنان را به عنوان هدیه ای خالصانه و فریضه ای خدایانه بپردازید. پس اگر با رضایت خاطر چیزی از مهریه خود را به شما بخشیدند، آن را دریافت دارید و حلال و گوارا مصرف كنید). 
خوانندۀ محترم! 
طوریکه ملاحظه فرمودید، دین مقدس اسلام و شرعیت غرای محمدی، مهر را حق زن دانست و آنرا به زن متعلق ساخت، و گفت که پدر و یا ولی دختر و حتی شوهر حق تصرف در مهر را ندارد و مهر حقی است كه زن بر مرد دارد، و زن مالك آن است و براى هیچ كسی حلال نیست، خواه پدر باشد یا غیر پدر چیزى از آنرا براى خود بردارد مگر اینكه زن بر اینكار راضی باشد.  
مهریه، یكی از حقوق مالی زن در نظام خانواده است. دین مقدس اسلام این حق را بطور دقیق و عملی تنطیم نمود. 
مهر زن بر عهده مرد است و زن بر اثر ازدواج، مــالك و صاحب آن میشود پس میتواند آن را از شوهر خویش مطالبه كند. و به اختیار خود در آن مال تصرفات را بعمل آرد، استقرار این مالكیت نسبت به تمام مهر منوط  به وقوع نزدیكى است، به عباره دیگر نزدیكى (مجامعت) شرط مــالكیت زن نسبت به مهر است. 
بـرخى از  فقها و حقوق دانان بـر این عقیده اند كه مهر عبارت از مالى است كـــه بر موجب عقد نكاح، مرد ملزم به پرداخت آن به زوجه میگردد. اگرچه مـرد و زن با رضا و رغبت خود عقد را منعقد مى سازند، اما قانون مترتب بر آن مهر را معین میكند. پرداخت مهر قبل از همه یك مكلفیت دینى و قــانونى است.   این درست است كه عقد به رضا و رغبت خود صورت میگیرد؛ اما الزامات و تكالیف دینى و قانونى آنطوریكه قانون معین نموده است، صورت مى پذیرد. و قانون گذار نیز ضمانت اجرا و تطبیق این تكلیف را با توجه بـه نــــوع عقد و خصوصیت آن و اهمیت عوضین در آن معین كرده است.  واجب نیست كه تمام مهریه به هنگام عقد ازدواج فوراً پرداخت شود، بلكه جایز است كه تمام مهریه یا قسمتى از آن به صورت قرض و دین باشد، و یا به شیوه اقساطى پرداخت گردد و زن بالغ و عاقل و داراى رشد فكرى میتواند بعد از عقد ازدواج، شوهرش را از تمام مهریه و یا مقدرى از آن تبرئه و حلال كند. 
انواع مهر: 
در شریعت حداقل و حد اكثری براى مهر در نظر گرفته نشده ولى كم بودن و زیاده روى نكردن در آن مورد تشویق قرار گرفته است تا ازدواج به آسانى امكان پذیر باشد و جوانان به خاطر مهر و مخارج زیاد آن از ازدواج روى نگردانند.  مهر را مى توان بطور نقد یا نقد و قسط یا تمام قسط عند المطالبه پرداخت كرد، براى مرد جایز است قبل از آنكه مهر را پرداخت كند با همسرش آمیزش نماید، اگر مقدار مهریه معین نشده، مهر المثل و اگر معین شده باشد پرداخت مقدار تعیین شده بر مرد واجب است، و از عدم وفا به شروط عقد جداً خود داری نماید، پیامبر صلى الله علیه وسلم فرموده است: 
«أحق ما أوفیتم من الشروط، آن توفوا به ما استحــللتم به الــفروج» (سزاور ترین شروطى كه باید به آن وفا كنید شروط نكاح است). 
 (امام بخارى ۹-۲۱۷-۵۱۵۱)، (مسلم ۲-۱۰۳۵-۱۴۱۸)، (سنن ابو داود ۶-۱۷۶-۲۱۲۵). 
مــهـــــــر: 
فقها در تعریف مهر میگویند که: مهر عبارت از مالى است كه به مجرد عقد نكاح براى زن لازم میشود. مهر در مقابل تمتع شوهر حق خالص زن بشمار میرود. 
و بر دو قسم تقسیم میگردد. 
 -۱مهر مسمى: (مهری كه در وقت عقد نكاح تعین شود (خواه نقد باشد و یا جنس) 
 -۲ مهر مثل: (عبارت از آن اندازه مالى است كه به زن مماثل این زن از قوم پدرى او پرداخته شده باشد. ) 
مماثلت دو زن در چیز هاى ذیل معتبر است:  
 سن، جمال، عقـــــل، مال، عفت، دیانت، علم، بكارت، و یا بیوه گى همچنین مماثل بودن او صاف زوج معتبر  است. پس اگر شوهر یك زن دارنده اوصاف خوبى باشد كه شوهر زن دیگر آن اوصاف را نداشته باشد در آنصورت مماثلت بین دو زن وجود ندارد. 
مهر مثل در آنصورت لازم میگردد كه اندازه مهر در حین عقد نكاح تعین واز آن نام نه برده باشند ویا هم مهر را قصداً نفى كرده باشند، در هر دوصورت مهر مثل لازم میگردد.   چیز هائیكه داراى قیمت باشند مثل زمین، باغ، كالا، جواهر، حیوانات وغـیره كـه صلاحیت مهر را دارند بشر طیكه قیمت آن كمتر از ده درهم شرعى كه حداقل مهر است نباشد.  

تعین مقدار مهر به اختیار زوجین ویا وكیل شرعى شان، است به هر انداز ه اى كه اتفاق جانبین حاصل گردد. 
ولى مهر باید از ده درهم شرعى كمتر نباشد. در صورت كمتر نكاح صحت وجواز دارد. 
 مهر حق زن است زیرا به قوامت مرد بر خود راضى میشود. ولى طوریكه گفته شد، مهر زن نباید سنگین باشد پیامبر صلى الله علیه وسلم مى فرما ید: «خیرالنسا ء احسنهن وجوهاً وأرخصهن مهوراً» (بهترین همسر، زنى است كه ازهمه خوب روتر و كم مهریه تر باشد.)
 در حدیث شریف از انس بن مالك روایت است: 
كه عبد الرحمن بن عوف نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد در حالیكه آثار زردى (زعفران یا حنا) بر او دیده مى شد، پیامبر صلى الله علیه وسلم از حال او پرسید، (عبدالرحمن بن عوف) در جواب گفت كه با زنى از انصار ازدواج كرده است. 
پیامبر صلى الله فرمود: چقدر مهریه برایش قرار داده ای؟ گفت به اندازه وزن یك خسته خرما طلا، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: ولیمه بده اگرچه گوسفندی باشد. 
(بخارى ۹-۲۲۱-۵۱۵۳)، (مسلم ۲-۱۰۴۲-۱۴۲۷). 
همچنان در حدیث از سهل بن سعد روایت است: «به همراهى جماعتى در خدمت پیامبر صلى الله علیه وسلم بودم كه ناگهان زنى بلند شده و گفت: ای رسول خدا! خودم را به شما بخشیدم، نظرت را در این باره بگو، پیامبر صلی الله علیه وسلم، جوابى به او نداد، بار دیگر آن زن بلند شد و گفت: ای رسول خدا! خود م را به شما بخشیدم، نظر شما چیست؟ پیامبر صلى الله علیه و سلم جوابى به او نداد. 
سپس آن زن براى بار سوم بلند شد و گفت: ای رسول خدا! خودم را به شما بخشیدم، نظر خود را در این باره بگو، در این هنگام مـردی بلند شد و گفت: ای رسول خدا او را به ازدواج من در آورد، پیامبر صلی الله علیه وسلم به آن مرد فرمود: 
آیا چیزى داری (كه به عنوان مهریه به او بدهی)؟ گفت: نه، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: برو و چیزى پیدا كن اگر چه انگشتری از آهن باشد، آن مرد رفت و به جستجو پرداخت سپس برگشت و گفت: هیچ چیزی نیافتم حتى انگشتری آهنى، پیامبر صلى الله علیه وسلم فرمود: آیا از قرآن چیزی حفظ داری؟ آن مرد گفت: سوره فلان و فلان را حفظ دارم، پیامبر(ص) فرمود: برو بـا (مهریه) قرآنى كه از حفظ داری اورا به ازدواج تو در آوردم) (۳) (بخاری ۹-۲۰۵-۵۱۴۹) (مسلم ۲-۱۰۴۰-۱۴۲۵). 
جــهــیــز: 
عادت چنان است كه خود عروس یا خانواده اش ضروریات منزل اورا فراهم مى كنند و این روش بدان جهت معمول گـــردیده است تا به مناسبت زفاف خود خرسند باشد و ثابت گردیده كه پیامبر اسلام به فاطمه (رض) بستره یى جهیز داده است. اما باید دانست كه مسؤول حقیقى تهیه تمام ضروریات منزل، شوهر میباشد. 
معمولاً چنین است كه بعد از تعیین مقدار مهر، مهر به سه حصه و قسمت تقسیم گردیده و از جمله یك حصه آن جهت سهولت بحیث مهـر معجل (مهری كه قبل از شب زفاف پرداخته مى شود) و دو حصـــۀ دیگر آن بحیث مهر مؤجل مسمى گردد كه در دین و به عهدۀ ناكح بوده و باید بعداً پرداخته شود. اگر عدد تاق باشد به فال نیك حساب میشود. حكم شرعى نیست. 
وظیفۀ وكیل مهر و نفس دختر: 
وكیل مهر ونفس دختر (یا پدر وکیل) بعد از شهادت شاهد دوم به نماینده گى قانونى و شرعى) وكیل مهر و نفس (دختر در مورد مهـر آغاز به صحبت نموده، روى بطرف داماد و یا وكیل وى نموده و میگوید: چه چیزى در مهر دختر مى گذارید؟   
در صورت بروز اختلاف و یا هم پیش آمد غیر مترقبه امام یا قاضى باید مداخله كند و به مهارت خاصى مشكل بوجود آمده را حل و فصل كند و بگوید حد اقل مهر شرعى ده درهم شرعى است و استدلال خویش را به این حدیث مستدل سازد: (از شعبى به نقل از امام على (رض) روایت مینماید كه رسول الله صلى فرموده است «لایـكون مهر اقل من عشرة الدراهم» و یا هم به روایت جابر «لاصدقه دون عشرة الدراهم» كه هدف از آن مهر شرعى ده درهم است (تفسیر قرطبى جلد ۵ صفحه ۱۲۹ (ولى حالا شرایط فرق كرده است. و مطابق به فرموده پیامبر اسلام: «خیر النساء احسنهن وجـوهاً وأرخصهن مهوراً» (بهترین همسر، زنى است كه از همه خوب رو تر و كم مهریه تر باشد.) و انشا الله به یك نتیجه خواهیم رسید.  
در صورتِ بروز اختلاف امام مسأله را به شكلى از اشكال به حاضرین مجلس هم محول و وساطت حاضران بخصوص اهل خبره، و دانشمندان و ریش سفیدان حاضر در مجلس، را نیز جلب نماید. 
با تأسف باید گفت كه بعضى اوقات در تعیین مقدار مهر در افغانستان حوداثی پیش آمده است كه محافل عقد نكاح به محافل دشمنى ها مبدل گردیده است، آنان مقام انسانی و روابط عالی انسانی و مفهوم تشکیل خانواده و مستقبل زنده گی عروس و داماد را فراموش نموده و همه این روابط را در مقدار مهر و امور مادی جستجو مینمایند. 
تجارب نشان داده است، که اگر امام یا قاضى در بروز همچو حالات، توجه، ابتكار و هوشیارى لازم را بخرچ ندهد، در زیادتر از این حوادث امور عقد نكاح هم به خطر مواجه میگردد. 
 امام یا قاضى باید در تعیین مقدار مهر بسیار مهارت را بخرچ دهد و در ضمن در مورد مقام و منزلت زن كه آنرا نمیتوان به مقدار پول مقایسه كرد صحبت و با صراحت تام حکم پروردگار و سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم را در مورد بیان دارد. 
باید با صراحت بگوید مقام زن و خوشى هردو جـوان آنـقدر با ارزش است كه به هیچ صورت مادیات جاى آنرا گرفته نمیتواند. تعیین مهر به معنى مساله خرید و فروش زن، نبوده، بلكه حكمت عظیمى در آن نهفته است. تعیین مقدار مهر یكى از سنت هاى پیامبر اسلام است كه عمل بر آن داراى فواید متعددى مى باشد. 
 مسایــل: 
 زن میتواند از شوهر تا هنگام پرداخت مهر خود را باز دارد، شوهر تا مهر معجل را نپردازد نمیتواند زن خویش را از سفر و از بیرون شدن از خانه باز دارد. 
  مهر بر دوقسم است:   
۱- مهرى كه در حال (قبل شب زفاف) باید پرداخته شود، آن را مهر معجل مى نامند. 
 -۲ مهرى كه در آینده پرداخته میشود مهر مؤجل میباشد. 
 قاضى یا امام بعد از تعیین مهر توسط وكیل مهر و نفس دختر، روى بطرف داماد و یا هم وكیل پسر یا داماد نموده موافقه ایشان را نیز اخذ میدارد.  
محارم در امر ازدواج:   

امور مربوط به محارم را پروردگار با عظمت ما در سوره (نساء آیات 22 تا 24) بطور دقیق و علمی فورمولبندی و بیان نموده است. در این آیات متبرکات از زنانى ذكرى بعمل آمده است كه ازدواج با آنها حرام است. 
در روشنی این آیات متبركه در مى یابیم كه تحریم به دو نوع تقسیم گردیده است: 
 -۱ تحریم ابدی، كه در آن ازدواج مرد با زن براى همیشه ممنوع است. 
 -۲ تحریم مؤقت، كه در آن تا زمانی كه زن در وضعیت خاصى قرار دارد، ازدواج با او ممنوع است ولى به محض اینكه این وضعیت تغییر كرد، تحریم از بین مى رود و ازواج با او حلال مى شود. 
 اسباب تحریم ابدى عبارتند از: 
 نسب، خویشاوندى ناشى از ازدواج (مصاهره)، شیر خواره گی. 
 الف: زنانى كه به سبب نسب حرام شده اند عبارتند از: 
 مادر، مادر كلان، و بالاتر از آن  خواهر، خواهر اندر و بالاتر از آن عمه، عمه كلان و بالا تر از آن خاله و بالاتر از آن دختر و پاینتر از آن دختر برادر و پا ینتر از آن دختر خواهر و پاینتر از آن

ب: زنانى كه به سبب مصاهره حرام شده اند عبارتند از: 
 -۱ مادر همسر، و در تحریم او آمیزش با دخترش شرط نیست بلكه به محض عقد دخترش حرام مى شود. 
 -۲ دختر زنى كه با او آمیزش كرده است پس اگر مردی مادر را عقد كرد بدون اینكه با او  آمیزش كند، دخترش برای او حلال است به دلیل فرموده خداوند متعال: 
«فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح علیكم» (ولى اگر با مادرانش همبستر نشده باشید گناهى) در ازدواج با چنین دخترانی (بر شما نیست). 
 -۳ همسر پسر كه به محض عقد حرام مى شود. 
 -۴ همسر پدر؛ بر پسر حرام است كه با همسر پدرش ازدواج كند و این تحریم به محض اینكه   پدرش او را عقد كرد حاصل مى شود. 
ج- تحریم به سبب شیر خوارگى: 
خداوند متعال مى فرماید «وأمهاتكم اللاتى إرضضعنكم وأخوانكم من الرضا عة» (و مادرانى كه به شما شیر داده اند و خواهران رضایی تان) 
همچنان پیامبر صلى الله علیه وسلم فرموده است: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» (شیر خوارگى حرام مى كند آنچه را نسب حرام میكند) (صحیح امام بخارى: ۵۰۹۹ / ۱۳۹ /) (امام مسلم ۱۴۴۴۴ / ۱۰۶۸ / ۲)، (سنن الترمذى: ۱۱۵۷ / ۳۰۷ / ۲) 
 (تمام كسانی كه از طریق نسب نكاح شان حرام است از طریق رضاع نیز حرام است).   (از جانب شیرده همه خویش شوند از جانب شیر خواره زوجان وفروع.) 
 شیر خور نمیتواند با افراد زیر ازدواج كند: 
 -۱ زن شیر دهنده، (مادر رضایى) 
-۲ مادر زن شیر دهنده 
-۳ مادر شوهر شیر دهنده
-۴ خواهر زن شیر دهنده 
-۵ خواهر شوهر شیر دهنده 
-۶ دختران پسر و دختر شیر دهنده 
۷ -خواهر شیرى: مقدار شیر كه با خوردن آن تحریم ثابت مى شود: از بی بی عایشه) رضى (روایت كه پیامبر صلى الله علیه وسلم فرموده است: «لا تحرم المصة والمصتان» (با یك یا دو بار مكیدن تحریم ثابت نمى شود) (صحیح امام مسلم ۱۴۵۰ / ۱۰۷۳ / ۲) (سنن الترمذى ۱۱۶۰ / ۳۰۸ / ۲ ۹)  از ام فضل روایت است كه پیامبر صلى الله علیه وسلم فرموده است: «لا تحرم الر ضعة أو الر ضعتان، أوالمصة او المصتان» (با یك یا دو بار شیر خوردن و یا یك یا دو بار مكیدن تحریم ثابت نمیشود.   (صحیح امام مسلم ۱۴۵۱/ ۲۰/ ۱۰۷۴ /۲). 
 مسایـــل: 
 پسرى بنام محمود كه داراى 3 برادر است از پستان مادر نوریه كه داراى 2 خواهر است شیر خورده، نوریه و خواهرش براى محمود حلال نیستند. اما نوریه و خواهرانش مى توانند به قید نكاح برادران محمود در آیند. 
وقتى شیر خوارگى در نكاح مدار اعتبار است كه سن كودك شیر خوار از دوسال و ششماه زیاد نشده باشد، خـواه شیر را مستقیماً از پستان بچوشد یا از طریق چوشك و یا امثال آن.  
قرآن عظیم الشان میفرماید: «والوالدات یر ضعن أولادهن حولین كاملین لمن أراد أ ن یتم الرضاعة» (بقره 233) (مـا دران) اعم از مطلقه و غیر مطلقه (دوسال تمام فرزندان خود را شیر  مى دهند هرگاه یكى از والدین یا هردوى ایشان خواستار تكمیل دوران شیر خوارگی شوند. 
 از ام سلمه روایت است كه پیامبر صلى الله علیه وسلم فرموده است: «لا یحرم من الرضاع إلا  ما فتق الآ معا ء فى الثدى وكان قبل الفطام» 
(سنن الترمذى: ۱۱۶۲ / ۳۱ / ۲) (شیر خوارگى موجب تحریم ازدواج نمى شود مگر زمانى كه شیر به روده كودك برسد (بطوریكه روده كودك تنها ازآن تغذیه كند) وقبل از دو سالگى باشد. 
زنانى كه بطور مؤقت حرام شده اند: 
۱- جمع بین دو خواهر (دو خواهر را در یك زمان به ازدواج خود در آوردن)، خداوند متعال مى فرماید: «وأن تجمعوا بین الآختین إلا ما قد سلف» (نسا ء: ۲۳). و اینكه دو خواهر را با هم جمع  آورید، مگر آنچه گذشته است. 
 -۲ جمع بین زن و عمه و خاله او: به دلیل حدیث ابو هریرة از پیامبر صلى الله علیه وسلم فرمود: «لا یجمع بین المرأة وعمتها ولا بین المرأة وخالتها» (صحیح امام بخارى: ۵۱۰۹ / ۱۶۰ / ۹)، (صحیح امام مسلم: ۱۴۰۸ / ۱۰۲۸ / ۲). 
  -۳ زنى كه همسر مردى دیگرى است و در عده او به سر مى برد: به دلیل فرموده خداوند متعال: «والمحصنات من النسا ء إلا ما ملكت أیمانكم» (زنانى شوهردار (بر شما حرام شده اند) مگر زنانى كه (آنان را در جنگ دینى مسلمانان با كافران) اسیر كرده باشید، كه بعد پاك شدن رحم ایشان، براى اسیر كنند گان حلال مى گردند اگر چه در ازدواج كسان دیگرى باشند. 
۴- زنى كه سه بار طلاق داده شده، ازدواج او با شوهر اولش جایز نیست، مگر اینكه مرد دیگرى بطور صحیح اورا به ازدواج خـود در آورد سپس او را طلاق دهد، به دلیل فرموده  خداوند متعال: «فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غیره، فإ ن طلقها فلا جناح علیهما أن یتراجعا إن ظنا أن یقیما حدود الله» پس اگر (بعد از طلاق و رجوع بار دیگر هم) او را طلاق داد از آن به بعد زن براى او حلال نخواهد بود، مگر اینكه با شوهرى دیگر ازدواج كند، و با او آمیزش جنسى نماید و ازدواج واقعى و جدى صورت گیرد نه مؤقتى و فریبكارانه (در  اینصورت اگر) شوهر دوم (او را طلاق داد، گناهى برآن دو (زن و شوهر) نخواهد بود كـه (به كانون زنده گى زناشوهری) بر گردند) و زن با شوهر اول ازدواج نماید (در صورتی كه امیدوار باشند كه مى توانند حدود الهى را محترم بشمارند و پا بر جا دارند.) 
وظایف وكیل داماد: 
نماینده و یا وكیل داماد اكثراً پدر، برادر، كاكا و یا هم شخص ریش سفید خانواده داماد میباشد.  نماینده داماد و یا هم خود داماد میگوید: من مبلغ كذا (   ) یا مال كذا   (   ) را ذكر حدود و اربعه خانه، زمین و یا هم اگر مهر اموال غیر منقول باشد در مهر بى بى (   ) قبول نمودم.  
بعد از موافقه و قبولى داماد و یا وكیل او در اندزۀ مهر، امام روى خویش را بطرف وكیل مهر و نفس دختر نموده و مراسم ایجاب و قبول به ترتیب ذیل آغاز میگردد. 
مراسم ایجاب و قبول: 
 توجه! توجه! توجه!  
مراسم ایجاب و قبول یكى از مهمترین مسائیلی است كه در آن باید دقت لازم بعمل آید. 
نكاح به وسیلـۀ ایجاب و قبول به لفظى كه از گذشته (ماضى) تعبیر میكند و یا به تعبیر یك لفظ از ماضى و لفظى دیگر از (حال) منعقد میشود. 
مثلاً اینكه یكى از دو همسر بگوید:  «مرا بزن و شوهرى بگیر، آن دیگرى بگوید: ترا بحیث همسر خود پذیرفته بودم و پذیرفتم.» 
 عقد نكاح با الفاظى از قبیل نكاح، ازدواج بخشش و تملك نیز بعمل مى آید، یعنى اگر زن عوض قبول نكاح بطور مثال بگوید: خود را بتو بخشیدم نكاح صحیح میشود.  
قاضى یا امام روى بطرف «وكیل مهر و نفس» دختر نموده میگوید: 
«شما كه بحیث وكیل سابق وكالت (سابق الوکاله) «در همین اثناء وكیل دختر میگوید بلى» هستید:  بى بى عفیفه المسمات (نام منکوحه - عروس) بنت (   ) كه به این نام و نسب دیگر دخترى ندارد، نفس مسمات مذكوره را به نكاح صحیح و شرعى به پرداخت (مبلغ كذا یا مقدار كذا كه ذكر مشخصات آن حتمى است) كه از جمله (   ) مهر معجل و ( ) مقدار مهر مؤجل به این جوان حاضر (بهتر است امام بدست اشاره به ناكح كند) محترم (نام داماد) فرزند ( ) غرض عقد نكاح زنى و شوهرى بحیث داماد خویش قبول نموده اید؟ داده اید؟

 وكیل مهر نفس دخـتر میگوید: 
بلى، من آنرا داده بودم و داده ام این جمله باید سه بار بالاى وكیل دختر تكرار شود.   
بلى، من آنرا داده بودم و داده ام 
 بلى، من آنرا داده بودم و داده ام 
 بلى، من آنرا داده بودم و داده ام 
یادداشت: 
 اگر خود دختر میخواهد در مراسم ایجاب و قبول حاضر گردد و میخواهد مراسم ایجاب را شخصاً ادا كند باید بگویـد: من نفس خویش را به نكاح صحیح و شرعى در بدل مهر كذا به محترم (نام ناکح) در مقابل مهر معجل   (مقدار) ومهر مؤجل (مقدار) داده بودم و دادم (البته سه بار) بعداً بدون وقفه امام و یا قاضى روى بطرف داماد نموده و میگوید: 
اكنون شما جوان عاقل و بالغ كه در این مجلس حاضر به عقد نكاح مسمى هستید: نفس بى بى (نام منکوحه - عروس) بنت (   ) را به نكاح صحیح وشرعى به زنى وزناء شوهرى به نفس خود در بدل مهر كذا (   ) باذكر مهر ومقدار مهر معجل ومؤجل قبول داری؟  
جوان یا داماد بلا درنگ سه بار میگوید:   
بلى، من آنرا خواستم، قبول كرده بودم و قبول دارم. 
بلى، من آنرا خواستم، قبول كرده بودم و قبول دارم. 
 بلى، من آنرا خواستم، قبول كرده بودم و قبول دارم. 
 ولى اگر قرار باشد كه وكیل داماد جواب میدهد امام باید بپرسد كه: 
نفس بى بى (نام عروس) بنت (   ) را به نكاح صحیح و شرعى به زنى و زناشوهرى به این جوان (نام جوان ذكر شود و بهتر است امام به دست هم اشاره كند (حتمى است (در بدل مهر كذا) با ذكر مهر و مقدار مهر معجل و مؤجل) قبول دارید؟  
در جواب باید توسط وكیل داماد گفته شود: من نفس بى بى (نام منکوحه - عروس) بنت (   ) را به نكاح صحیح و شرعى به زنى و زناشوهرى به محترم (نام داماد - ناکح) توجه! توجه! توجه! (نام پسر یا داماد حتماً ذكر شود!)  
بلى، من آنرا براى محترم (نام داماد - ناکح) خواستم، قبول كرده بودم و قبول دارم . 
بلى، من آنرا براى محترم (نام داماد) خواستم، قبول كرده بودم و قبول دارم. 
بلى، من آنرا براى محترم (نام داماد) خواستم، قبول كرده بودم و قبول دارم. 
 خطبـۀ نكــــــاح
قبل از همه باید گفت خواندن خطبه در نکاح امر مستحب است. در روایتی آمده است که: پیامبر بزگوار اسلام محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَیهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ چنین خطبه خوانده است: 
«الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سیئات أعمالنا، من یهده الله فلا مضل له، و من یضلل فلا هادی له، و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریك له، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله». 
هكذا قال سیدنا محمد صلى الله علیه وسلم: 
 النكاح من سنتى فمن رغب عن سنتى فلیس منى. 
  وایضاً قال رسول الله صلى الله علیه وسلم: ا لناكح راغب والمنكوحة مرغوبة والمهر على ما تراضیا وایضاً قال رسول الله صلى الله علیه وسلم: تناكحوا توالدو او تكثروا فانى أباهى بكم الامم یوم القیامة. صدق الله العظیم وصدق رسوله النبى الكریم ونحن عــلى ذلك من الشاهدین والشاكرین والحمد لله رب العالمین برحمتك یا ارحم الراحمین.  
دعای اختتام: 
 بارك الله لك وبارك الله علیك و جمع بینكما فى خیر. 
الهم الف بینهما كما الفت بین آدم و حـوا. 
 الهم الف بینهما كما الفت بین ابراهیم وساره. 
 الهم الف بینهما كما الفت بین مـوسى و صفوره. 
 الهم الف بینهما كما الفت بین سیدنا محمد صلى الله وسلم وعایشة كبرى. 
 پروردگارا! 
نكاح هذا را كه بدون ممانعت و به طریقه اسلامى، به رضاء و رغبت جانبین و مطابق به سنت پیامبر صلى الله علیه وسلم و شرعیت غراى محمدى صورت پذیرفت تو به در بار خویش مبروك و مقبول بگردانى. 
 پروردگارا! 
به بركت خطبۀ مقدســه و آیات متبركـۀ قرایت شده این وصلت و زنده گى نوین را براى زوجین پر بركت و پر ثمر سازى  
پرورگارا! 
براى زوجین زنده گى سعادتنمد، با ابرو و با عزت نصیب نمایى 

پروردگارا! 
اولاد صالح نصیب شان داشته و براى هردو خانواده توانمندى آنرا عطا فرمایى تا بر دوستى هاى خویش بیفزایند.  
پروردگارا! 
دوستان و عزیزانى كه قدم رنجه فرموده و در این محفل خوشى و در شب مقدس در نكاح مقدس شرعى سهم گرفتنند تو بر شادى هاى شان بیفزا. 
 پروردگارا! 
دوستانى كه نه توانستند در این محفل اشتراك نما یند تو در خوشى های شان بیفزا. 
پروردگارا! 
 تو به نور حبیبت، تو به نور پیامبرت محمد صلی الله علیه وسلم مارا از غم نجات ده و به شادى هاى ما بیفزا. 
  امین یا رب العالمین
ربنا علیك تو كلنا وإلیك أ نبنا والیك المصیر  وآ خیر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین برحمتك یا أرحم الراحمین. 
 تبریك گفتن ازدواج براى فامیل هاى عروس و داماد 
تبریك گفتن ازدواج براى فامیل هاى عروس و داماد مستحب است. 
از ابو هریرة (رض) روایت است كه پیامبر صلى الله علیه وسلم وقتی تبریك مى گفت مى فرمود: «بارك الله لك وبارك الله علیك و جمع بینكما فى خیر» (خداوند خود تان و ازدواج تان را پر بركت و اجتماعتان را پر خیر كند.» (صحیح سنن ابن ماجه: ۱۵۴۶)، (سنن ابن ماجه: ۱/۶۱۴/۱۹۰۵) 
همچنان بى بى عائشه (رضى الله عنها) از حضرت محمد صلى الله علیه وسلم روایت فرموده است: «اعلنوا هذا النكاح واجعلوه فى المساجد واحتربو علیه الدف» (رواه احمد والترمذى) 
قـانون مدنى افغانستان و امور متعلق به ازدواج
 مبحث ششم - ازدواج:  
ماده ۶۰: ازدواج عقدیست كه معاشرت زن ومرد را به مقصد تشكیل فامیل مشروع گردانیده حقوق و واجبات طرفین را بوجود مى آورد. 
ماده ۶۲: نامزدى با زنى جواز دارد كه در قید نكاح و عدت غیر نباشد.  
ماده ۶۳: خواستگارى زن در عدت طلاق رجعى یا بائن بعبارت صریح و كنایه و در عدت وفات بعبارت صریح جواز ندارد.  
ماده ۶۴: نامزدى عبارت از وعده به ازدواج است. هر یك از طرفین مى تواند از آن منصرف شود. 
 ماده ۶۵: هر گاه نامزد به نامزد خود هدیه داده باشد. هدیه دهنده مى تواند در صورت انصراف جانب مقابل و موجودیت هدیه، عین یا قیمت روز خرید آن را مطالبه نماید و اگر انصراف از طرف هدیه دهنده صورت بگیرد یا هدیه هلاك و یا استهلاك گردیده باشد، رد آن را به هیچ صورت مطالبه كرده نمیتواند.  
ماده ۶۶: عقد ازدواج با ایجاب و قبول صریح كه فوریت و استمرار را افاده كند، بدون قید وقت در مجلس واحد صورت مى گیرد.  
ماده ۶۷: ازدواج در صورت تعلیق آن به شرط غیر محقق یا مضاف ساختن آن به زمان آینده عقد شده نمیتواند. 
ماده ۶۸: هر گاه در عقد ازدواج شرطى گذاشته شود كه مخالف قانون و اهداف ازدواج باشد عقد صحیح و شرط باطل پنداشته میشود. 
ماده ۶۹: در عقد ازدواج بدل - زن، بدل زن دیگر قرار نگرفته و براى هریك از زوجه ها مهر مثل لازم مى  گردد.   
  ماده ۷۰: اهلیت ازدواج وقتى كامل مى گردد. كه ذكور سن (۱۸) واناث شانزده ساله گى را تكمیل كرده باشد. 
 ماده ۷۱: (۱) هر گاه دختر سن مندرج ماده (۷۰) این قانون را تكمیل نكرده باشد، عقد ازدواج وى تنها توسط پدر صحیح التصرف یا محكمه با صلاحیت صورت گرفته مى تواند.  
 (۲) عقد نكاح صغیر كمتر از (۱۵) سال بهیچ وجه جواز ندارد.  
ماده ۷۲: (۱) گرفتن وكیل براى عقد ازدواج جواز دارد.  
 (۲) وكیل نمى تواند موكله خود را به عقد نكاح خود در آورد، مگر اینكه در عقد وكالت به آن تصریح شده باشد.  
ماده ۷۳: وكیل نمى تواند در عقد ازدواج بدون تفویض صلاحیت یا اجازه موكل یا موكله خود، شخص دیگرى را به صفت وكیل انتخاب نماید. 
ماده ۷۴: وكیل نمیتواند عملى را كه خارج از حدود وكالت او باشد، انجام دهد. تصرف خارج از حدود وكالت بمثابه عمل فضولى بوده ومو قوف باا جازه مؤكل یا مؤكله او مى باشد.  
ماده ۷۵: وكیل به تسلیم زوجه بـه زوج وپــرداخت مهر مكلف نمى باشد، مگر اینكه از پرداخت مهر ضمانت كرده باشد. در ین صورت وكیل نمى تواند كه مهر تادیه شده را از زوج مطالبه نماید. جز در حالتى كه ضمانت وكیل با جازه زوج صورت گرفته باشد.  
ماده ۷۶: در صورتیكه طرفین عقد اصالتاً شر عاً یا توكیلآ تحت ولایت شخصى واحد قرار داشته باشند، شخص مى تواند به تنها ئى از جانب طرفین عقد ایجاب وقبول نماید، مشروط بر اینكه شرایط قانونى عقد رعایت شده باشد.  
ماده ۷۷: براى صحت عقد نكاح ونفاذ آن شرایط آتى لازم است: 
۱-انجام ایجاب وقبول صحیح توسط عاقدین یا اولیا ء یا وكلاى شان. 
 -۲ حضور دونفر شاهد با اهلیت. 
-۳ عدم موجودیت حرمت دائمى ویا موقت بین ناكح ومنكوحه. 
 ماد ه: ۷۸: قاضى ولى اشخاصى است كه ولى نداشته باشند. 
 ماده ۷۹: اشخا صیكه طبق ماده (۷۸) این قانون تحت ولایت قاضى قرار مى گیرند، قاضى  نمیتواند آنها را به عقد ازدواج خود یا اصول وفروع خویش دراورد.  
ماده ۸۰: هرگاه عاقله رشیده بدون موافقه ولى ازدواج نماید. عقد نكاح نافذ و لازم میباشد.  
ماده ۸۱: ازدواج شخص با اصول وفروع خود وفروع پدر و مادر و طبقه اول فروع اجداد بطور ابدى حرام است.  
ماده ۸۲: ازدواج شخص با زوجه اصول وزوجه فروع خودش بطور دایم حرام است 
همچنان ازدواج شخص با اصول زوجه اش مطلقاً و با فروع زوجه در صورت دخول بطور دایم حرام میباشد. 
 ماده ۸۳: ازدواج زنى بااصل وفرع مزنیه همچنان ازدواج مزنیه با اصول وفروع زانى حرام مى باشد.  ازدواج اصول وفروع مزنیه با اصول وفروع زانى از ین امر مستثنى است.  
ماده ۸۴: حرمت رضاعى با ستثناى حالات ذیل مانند حرمت نسبى است
۱- خواهر پسر رضاعى. 
۲- مادر خواهر یا برادر رضاعى. 
-۳ مادر كلان پسر یا دختر رضاعى. 
۴- خواهر برادر رضاعى.  
ماده ۸۵: در حالات ذیل حرمت مؤقت موجود میگردد. 
 -۱ جمع در نكاح بین دو زنیكه هر گاه یكى آنها مرد فرض شود، حرمت ازدواج بین شان بوجود آید
 ۲- مطلقه ثلاثه تا زمانیكه با شخص دیگرى ازدواج نماید. 
 -۳ منكوحه ومعتده غیر. 
 -۴ زنیكه لعان شده باشد تا وقتیكه، شوهر خودرا تكذیب نماید.  
۵- زنیكه اهل كتاب نباشد. 
ماده ۸۶: ازدواج به بیش از یك زن بعد از تحقق حالات آتى صورت گرفته میتواند. 
۱-در حالتیكه خوف عدم عدالت بین زوجات موجود نباشد. 
۲-در حالتیكه شخص كفایت مالى براى تامین نفقه زوجات از قبیل غذا، لباس، مسكن وتداوى مناسب را دارا باشد. 
 -۳ در حالتیكه مصلحت مشروع، مانند عقیم بودن زوجه اولى ویا مصاب بودن وى به امراض  صعب العلاج، موجود باشد.  
ماده ۸۷: زنیكه شوهر وى بر خلاف حكم ماده (۸۶) این قانون ازدواج نموده باشد، مى تواند مطابق به احكام مندرج ماده (۱۸۳) این قانون، براساس تفریق به سبب ضرر از محكمه مطالبه طلاق نماید.  
ماده ۸۸: زن میتواند هنگام عقد ازدواج شرط گذارد كه اگر ازدواج وى مخالف احكام مندرج مانند (۸۶) این قانون به زن دیگر ازدواج كند، صلاحیت طلاق به او انتقال داده میشود.  این شرط وقتى اعتبار دارد كه در وثیقه نكاح درج شده باشد. 
ماده ۸۹: شخصیكه در ازدواج به بیش از یك زن مطابق حكم مندرج ماده) ۸۶ (این قانون متاهل بودن خود را كتمان نماید ورضائیت وموافقه صریح زنى را كه جدیداً به نكاح گرفته است در مورد بدست نیاورده بــاشد. درینصورت زوجه جدید مى تواند در صورت عدم رضائیت به دوام معاشرت به زوج مطابق به احكام مندرج ماده (۱۸۳) بر اساس تفریق به سبب ضرر از محكمه مطالبه طلاق نماید.     
 مبحث هفتم آثـار ازدواج
  فـرع اول احكام عمومى:  
ماده ۹۰: در نكاح صحیح ونافذ تمام آثار آن از قبیل، نفقه زوجه، حقوق میراث، ثبوت نسب وحرمت مصاهره مرتب میگردد. 
 ماده ۹۱: در مورد لزوم كل مهر، خلوت صحیحه، حكم دخول را در نكاح صحیح دارد، گرچه زوج عنین باشد. همچنان در مورد اثبات نسب، نفقه، حرمت نكاح خواهر زوجه، حكم خلوت صحیحه، عیناً حكم دخول در نكاح صحیح را دار مى باشد.  
ماده ۹۲: ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان باطل است مرد مسلمان میتواند با زن اهل كتاب ازدواج نماید. 
  (۲) ازدواج اهل كتاب توسط ولى كتابى وى بحصور دونفر شاهد اهل كتاب صورت گرفته مى تواند، در مورد مندرج این ماده اولاد تابع دین پدر شناخته مى شود.  
ماده ۹۳: نكاح زن اهل كتاب بالاى زن مسلمان وعكس آن جواز دارد.  
ماده ۹۴: هر گاه در نكاح غیر صحیح بین زوج وزوجه قبل از دخول ومقدمات آن تفریق صورت بگیرد، موجب حرمت مصاهره نمى گردد.  
ماده ۹۵: هیچ یك از آثار ازدواج صحیح بر ازدواج بـــاطل گرچه دخول در آن صورت  گرفته باشد، مرتب نمیگردد.  
ماده ۹۶: ازدواج كه با ایجاب وقبول صورت گرفته وبعضى شرایط آن تكمیل نگردیده باشد، فاسد واحكام ازدواج بر آن مر تب نمى گردد.  
ماده ۹۷: (۱) ازدواج فاسد قبل از دخول در حكم نكاح باطل است. هر گاه بعد از ازدواج فاسد دخول صورت بگیرد، مهر نسب، حرمت، مصاهره، عدت، تفریق ونفقه ثابت میگردد.  
فـرع دوم - مهر  
ماده ۹۸: كل مهر با وطى، خلوت صحیحه یا وفات یكى از زوجین گرچه قبل از دخول یا خلوت صحیحه صورت گرفته باشد، لازم میگردد.  
ماده ۹۹: زوجه مستحق مهر مسمى مى باشد، اگر مهر حین عقد تعیین نشده ویا نفى آن  بعمل آمده باشد، مهر مثل لازم مى گردد.  
ماده ۱۰۰: مال قابل تملك مهر تعیین شده مى تواند.  
ماده ۱۰۱: (۱) كل یا قسمتى از مهر، حین عقد طور معجل یا مؤجل تعیین شده مى تواند. 
 (۲) در صورت عدم تصریح، بعرف رجوع مى گردد. پرداخت مهر مؤجل در صورت تفریق یا وفات تابع مدت كوتاه تر مى باشد، مگر اینكه حین عقد مدت معینى تصریح شده باشد.  
ماده ۱۰۲: (۱ (زوج مى تواند مقدار مهر را بعد از عقد تزئید نماید. 
 (۲) در حالت فوق زیادت در مهر تابع شرایط ذیل است.  
۱- مقدار زیادت مهر معلوم باشد. 
 -۲ زوجه یا ولى او این زیادت را قبول نماید. 
 -۳ رابطه زوجیت باقى باشد. 
 ماده ۱۰۳: (۱) زوجه بالغه كه سن ازدواج قانونى را تكمیل نموده باشد، میتواند در حالت صحت ورضاى خود مهرى را كه نقد اً تعیین شده باشد، كلا ویا قسماً از ذمه زوج ساقط نماید.  
 (۲) پدر زوجه اى كه سن مندرج ماده (۷۰) این قانون را تكمیل نكرده باشد، بهیج صورت نمى تواند مهر را از ذمه زوج ساقط نماید. 
 ماده ۱۰۴: زنى كه اختیار تعیین مهر را به زوج تفویض نموده ومهر او تسمیه نشده باشد، مى تواند بعد از عقد وقبل از دخول، تعیین مهر مطالبه نماید. 
زوج مكلف است مهر او را معین كند در صورت امتناع، زوجه مى تواند تعیین مهر مثل را از محكمه با صلاحیت مطالبه بدارد.  
ماده ۱۰۵: هرگاه تفریق قبل از دخـــول یا خلوت صحیحه واقع گردد، در صورت تسمیه،  زوجه نصف مهر مسمى ودر غیر آن نصف مهر مثل را مستحق مى شود. 
 ماده ۱۰۶: هرگاه تفریق قبل از دخول یا خلوت صحیحه از طرف زوجه صورت گیرد، مهر وى كاملآ ساقط میگردد.  
ماده ۱۰۷: هرگاه تفریق بین زوجین قبل از دخول یا خلوت صحیحه واقع گردد. براى زوجه، متعه اى كه عبارت از البسه معمول وامثال وى مى باشد، واجب مى گردد. در تعین  متعه، توان مالى زوج در نظر گرفته شده وبهیچ صورت قیمت آن از نصف مهر مثل تجاوز نمى كند.  
ماده ۱۰۸ (۱) هر گاه طلاق قبل از دخول واقع گردیده ومهر مسمى باشد ویا زوج وفات نماید، متعه براى زوجه واجب نمى گردد. 
 (۲) در صورتیكه طلاق بعد از دخول واقع گردد، خواه مهر مسمى باشد یا نه، اداى متعه براى زوجه جواز دارد.  
ماده ۱۰۹: هر گاه شخصى در حین مرض موت خود ازدواج نموده ومهر زوجه اش را بیشتر از مهر مثل تعیین كرده باشد، این زیادت تابع احكام وصیت مى گردد.  
ماده ۱۱۰: مهر، ملكیت زوجه محسوب مى گردد. زوجه مى تواند در مهر خود هر نوع تصرف مالكانه بنماید.  
ماده ۱۱۱: هر گاه زوجه كل مهر یا قسمتى از آن را قبل یا بعد از قبض بزوج هبه نموده وقبل از دخول، طلاق واقع گردد، زوج نمى تواند نصف مهر را مطالبه نماید.  
 ماده ۱۱۲: هر گاه مهر پول نقده یا شى مثلى نبوده وزوجه نصف یا كل آنرا به زوج هبه نماید، در صورت وقوع طلاق قبل از دخول، زوج نمى تواند هیچ چیزی را به عنوان مهر مطالبه نماید. 
ماده ۱۱۳: پدر نمیتواند مهر دختر خود را كلا یا قسماً هبه نماید. 
ماده ۱۱۴: زوجه مجبور گردانیده نمیشود تا كل یا قسمتى از مهر خود را به زوج یا شخص دیگرى واگذار شود. در صورتیكه زوجه قبل از قبض كل مهر وفات نماید، ورثه وى مى تواند از زوج ود ر صورت وفات زوج از ورثه او پس از وضع حق الارث زوجه مهر با قیمانده را مطالبه نماید.  
فــرع سوم: مسكن  
ماده ۱۱۵: زوج مطابق به توان مالى خود براى زوجه اش مسكن مناسب تهیه مینماید.  
ماده ۱۱۶: هر گاه شخصى بیش از یك زوجه داشته باشد، نمى تواند بدون رضائیت آنها  را در مسكن واحد مجبور به رهایش گرداند. 
 فـرع چـارم: نفقه

  ماده ۱۱۷: (۱) با عقد نكاح صحیح ونافذ بر زوج لازم میگردد، گرچه زوجه در مسكن اقاربش رهایش داشته باشد، اگر چه زوجه از رفتن بمسكن زوج بدون حق امتناع ورزد، نفقه وى بر زوج لازم نمیگردد. 
 (۲) زوجه وقتى حق دارد از رفتن بمسكن زوج امتناع ورزد، كه مسكن مناسب مطابق به ماده (۱۱۵ و ۱۱۶) این قـانون از طرف زوج تهیه نشده ویـا مهر معجل وى تـادیه نگردیده باشد.  
ماده ۱۱۸: نفقه زوجه مشتمل است بر طعام، لباس، مسكن و تداوى متناسب به توان مالى زوج.  
ماده ۱۱۹: هر گاه زوج ازا داى نفقه امتناع ورزد یا تقصیر وى در آن ثابت گردد، محكمه با صلاحیت زوج را به اداى نفقه مكلف میگرداند.  
ماده ۱۲۰: نفقه زوجه باثر حبس زوج گر چه توان اداى آن را نداشته باشد، از ذمه وى ساقط نمى گردد.  
ماده ۱۲۱: هر گاه زوج غایب باشد، نفقه زوجه از اموال زوج كه شامل نفقه شده بتواندوبدسترس وى قرار داشته باشد، تامین میگردد. در غیر آن از اموالیكه نزد دیگرى طور ودیعت یا دین دار د، نفقه زوجه تعیین میگردد.   
ماده ۱۲۲: در حالات ذیل زوجه مستحق نفقه نمى گردد.  
۱- زوجه بدون اجازه زوج یا بغیر مقاصد جایز از مسكن خارج گردد. 
 -۲ زوجه با مور زوجیبت اطاعت نداشته باشد.  
۳- مانع انتقال زوجه به مسكن زوج موجود باشد.  
ماده ۱۲۳: نفقه زوجه مطابق بتوان مالى زوج تامین میگردد. مشروط بر اینكه نفقه از  حداقل كفاف زوجه كمتر نباشد.  
ماده: ۱۲۲: زیادت وتنقیص نفقه تابع تحول وتوان مالى زوج وتغییر قیمت اشیا ء در محل   مى باشد. ادعاى زیادت ویا تنقیص نفقه متعینه قبل از سپرى شدن شش ماه از تاریخ تعیین آن  پذیرفته نمى شود.  
ماده۱۲۵: هر گاه زوج از اداى نفقه واجبه امتناع ورزد، از تاریخ امتناع به اداى نفقه زوجه مكلف میگردد.  
 ماده ۱۲۶: مطلقه از تاریخ طلاق تا ختم عدت مستحق نفقه میگردد.  
ماده ۱۲۷: ادعاى مطلقه در مورد نفقه ایام عدت اگر بیشتر از یك سال از تاریخ طلاق باشد، قابل سمع نیست.  
ماده ۱۲۸: نفقه واجبه جز به اداء یا ابرا ء از آن ساقط نمى گردد. 
 ماده ۱۲۹: ابرا ء ازقبل از اینكه تعیین شده باشد باطل است، خواه تعیین نفقه رضائى باشد  یا قضائى. اما ابرا ء از نفقه بعدا ز تعیین وقتى صحیح میگردد كه ابرا ـ از نفقه ایام گذشته باشد. ابرا ء از نفقه روز، هفته، ماه، وسال آینده وقتى صحیح مى گردد، كه نفقه بالترتیب طور روز مره هفته وار، ما هوار وسالانه تعیین شده باشد.  
ماده ۱۳۰: دین نفقه زوجه بر ذمه زوج یا اینكه بر ذمه زوجه باشد باساس مطالبه هر یك از زوجین مجرا ء شده مى تواند. 
خــواستگارى 
خواستگارى كه قبل از ازدواج صورت مى پذیرد عبارت از آن است زمانیكه مرد میخواهد با زن مورد نظرش ازدواج كند به نزد اقارب و خویشاوندان و نزدیكان زن رفته و خواهش خویش را مبنى بر ازدواج بیان میدارد، و با ایشان به بحث و گفتگو در مورد موافقت با خواسته اش و شرایط آن مى پردازد، بهتر این است كه قبل از عقد طرفین همدیگر را ببیند تا دل هاى شان بسوى هم جلب شود و محبت و علاقه در بین آنان به وجود آید، تا هنگامى كه كار از كار مى گذرد پیشمان نشوند.  

از مغیره بن شعبه روایت شده كه زنى را خواستگارى كرد و پیامبر صلى الله علیه وسلم به او گفت: «إذهب فأنظر إلیها، فإ نه أجدر أن یودم بینكما» (برو به او نگاه كن و اورا ببین چون این امر بهتر باعث سازش و دوام محبت در بین شما میگردد.) 
 (صحیح سنن الترمذى: ۸۶۸ (،) سنن نسائى: ۶۹ /۶)  
لازم است كه ولى و سرپرست، (از قبیل پدر، جد وبرادر و. . .) موافقت زن خواستگاری شده را كه به  سن بلوغ رسیده براى ازدواج با مرد خواستگار بدست آورد در این مورد پیامبر صلى الله علیه وسلم میفرماید: «الثیب آحق بنفسها من ولیها والبكر تستامر وإذنها سكوتها» (بیوه زن مصلحت خود را   بهتر از ولى و سرپرستش میداند، و دوشیزه هم باید براى ازدواج از او اجازه گرفته شود. و همینكه دو شیزه سكوت نمود) و اعتراض نكرد سكوتش به معنى اجازه است)  هر یك از طرفین مرد و زن بعد از خواستگارى و اعلان موافقت، میتوانند پشیمان شوند و اگر یكى از آنها پیشمان شد هدایایى كه به یكدیگر داده اند و باقیماندنى است، مانند طلا و زینت آلات باید مسترد گردد، اما چیز هاى كه قابل دوام نیست، مانند شیرینى و غذا و عطر هاى صرف شده  چیزى بابت آنها پرداخت نمیگردد.  
چنانچه گفته آمدیم در فاصله بین خواستگارى و عقد ازدواج جایز نیست مرد و زن با هم تنها باشند و در یك مكان خلوت كنند، چون تا زمانى كه عقد ازدواج انجام نگیرد، این دو با هم بیگانه هستند. چون خواستگارى وعده به ازدواج است، خود ازدواج نیست. 
كـفـائت  
یكى از شرایط ازدواج این است كه باید مرد كفأ و همسان با زنى باشد كه میخواهد با او ازدواج نماید. كفائت در لغت بـه معنى مساوات و همسانى است، كفائت باید در نسب و مال باشد، و شرف علـم بالاتر از نسب است. كفائت در مال این است، كه مرد قدرت تأمین مهر و نفقه زن را داشته باشد، ثروتمندى شرط كفائت نیست بلكه تنها قدرت تأمین نفقه و مهریه شرط معتبر مى باشد. 
وقتى زن بدون اجازه ولى شرط كفائت را نادیده بگیرد، ولى حق دارد كه تقاضاى فسخ نكاح او را بنماید. 
سرور و شادمانى در مراسم نكاح 

 مراسم عقد نكاح باید با سرور و با خواندن هاى مباح و زدن دف در بین مردم اعلان گردد. 
در حدیث متبركه از حضرت بى بى عائشه (رضى الله عنها) از حضرت محمد صلى الله علیه وسلم روایت فرموده است آمده: «اعلنوا هذا النكاح واجعلوه فى المساجد واحتربو علیه الدف» (رواه احمد والترمذى). 
همچنان در حدیث متبركه دیگرى پیامبر صلى الله علیه وسلم فرموده است:  
«أعلنوا النكاح» (ازدواج را اعلان كنید) (صحیح سنن ابن ماجه: ۱۵۳۷)، (صحیح ابن حبان: ۱۲۸۵ / ۳۱۳)  

و در حدیث دیگرى از خالد بن ذكوان روایت است: ربیع بنت معوذ بن عفراء گفت: 
 «جا ء النبى  صلى الله علیه وسلم یدخل حین بنی علی، فجلس على فراش كمجلسك منی، فجعلت جویریات لنا یضربن بالدف ویندبن من قتل من آبائی یوم بد ر، إذ قالت إحداهن: وفینا نبی یعلم ما فى غد. فقال: دعی هذه وقولی بالذی كنت تقولین» (وقتى كه به خانه داماد برده شدم پیامبر صلى الله علیه وسلم نزد من آمد، و روى فرشی نشست همچون نشستن تو از من. دختران نیمه جوان ما دف (دایره) مى زدند و خوبیهای پدرانشان را كه در روز بدر كشته شده بودند یاد آور مى شدند، در این حال یكى از آنها گفت: در میان ما پیامبرى است كه از آینده خبر دارد، پیامبر صلى الله علیه وسلم فرمود كه این سخن را ترك كن و آنچه را كه قبلاً مى گفتى بگو«.) حدیث صحیح: اداب الزفاف: ۱۰۸ (،) صحیح امام بخارى:) فتح البارى (۵۱۴۷ / ۲۰۲ / ۹ (   ) سنن ابو داود) عون المعبود (: ۴۹۰۱ / ۲۶۴ / ۱۳ (،) سنن الترمذى: ۱۰۹۴ / ۲۷۶ / ۲.) 
 
همچنان درحدیث دیگرى مى فرماید: «فصل ما بین الحلال والحرام الدف والصوت فی النكاح» (تفاوت میان حلال وحرام در ازدواج دف وآواز است) (صحیح سنن ابن ماجه: ۱۵۳۸ (،) سنن نسا ئى: ۱۲۷ / ۶ (،) سنن ابن ماجه: ۱۸۹۶ / ۶۱۱ / ۱ (،) ۱۰۹۴ / ۲۷۵ / ۲ (. 
سیرت نویسان مینویسند که: 
در یک عروسی حضرت عایشه -رضی الله عنها- فارعة دختر اسعد -رضی الله عنها- را در مراسم عروسی اش به منزل شوهر وی نبیط بن جابر انصاری برد. رسول خدا صلى الله علیه و سلم به او فرمود: (یا عائشة، ما كان معكم لهو؟! فإن الأنصار یعجبهم اللهو) یعنی: «ای عایشه! آیا همراه شما سرگرمی (دف و غیره) نبود؟ زیرا انصار، سرگرمی را دوست دارند.» (بخاری) 
در روایتی آمده است که آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود: (فهل بعثتم معها جاریة تضرب بالدف، وتغنی؟) یعنی: «آیا کنیزی را با او روانه ساختید تا دف بزند و آواز بخواند؟» حضرت عایشه رضی الله عنها گفت: او چه باید می خواند یا رسول الله؟ 
فرمود: باید چنین می خواند: 
 (أتیناكـم أتیناكـــم فحیونـــا نحییكــــم
ولولا الذهب الأحمــر ما حلَّتْ بوادیكــــــم
ولولا الحنطة السمــراء ما سمنت عذاریكـــــم) 
معنی شعر: «ما آمدیم، ما آمدیم، سلام و درودمان گویید تا سلام و درودتان گوییم
اگر طلای سرخ نبود آراسته نمی گشت بیابان هایتان
و اگر گندم های طلائی نبود دوشیزه گان تان فربه نمی گشتند.» 
یادداشت: 
خواننده محترم ! 
در شرع اسلام استفاده از دف در مراسم عروسی جایز می باشد. ولی با تأسف باید گفت که: برخی از فامیل ها در محافل عروسی، اقدام به چنان اعمال می کنند و به بر پا کردن عروسی مختلاط مرد و زن در صالون های عروسی می پردازند، و با، آوردن نوازنده گان و رقاصه ها، نوشیدن مشروبات الکلی، می پردازند که از لحاظ شرع اسلام جایز نبوده و حتی در زیادتر از موارد حرام هم می باشد و حتی در احادیث نبوی به اجتناب از آن ها امر شده است. 
ممانعت از مصارف گزاف در امر ازدواج

همانظوریکه ملاحظه فرمودید، ازدواج امر مقدس و سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم است ولی در جنب آن از مصارف گزاف در عروسی ممانعت بعمل امده است. 
در کشور عزیز ما افغانستان بعضى خانواده های هستند که مخارج زیادى را از پسر براى ازدواج دخترانشان میطلبند، و فراموش میكنند و یا نمی فهمند كه خیر و بركت در مخارج كمتر و مهریه كمتر در ازدواج میباشد، و همچنین پیامبر صلى الله علیه و سلم فرمودند: 
«من لا یرحم الناس لا یرحمه الله» (متفق علیه)، یعنى: (كسى كه به مردم رحم نمیكند خداوند نیز به او رحم نمیكند). 
پس اینهایى كه رحم دلى براى این پسرى كه تازه میخواهد زنده گی اش را شروع كند ندارند چگونه امید دارند تحت مرحمت خداوند قرار گیرند؟! 
بنابر این این اشخاصى كه در مسائل ازدواج هنگام خواستگار دخترشان بر پسر فشار میآورند و سختگیرى میكنند چه بسا كه روزى برسد كه هنگام خواستگارى پسرشان نیز به همان گونه با آنها رفتار شود. 
نكاح در بین دو عید 

در بین مردم افغانستان شایع است که نکاح در بین دو عید جواز ندارد، و عقد نکاح در بین دو عید را به فال نیک نمیگیرند. 
ولی در دین مقدس اسلام، نه تنها  نكاح بین دو عید هیچگونه ممانعت شرعی نداشته بلکه پیامبر بزرگوار اسلام محمد صلى الله علیه وسلم بعد از ماه رمضان در ماه شوال با بى بى عایشه (رض) نكاح كرد و در همان ماه زفاف نمود. و حتى علمأ بدین باور أند كه نكاح در ماه شوال مستحب هم میباشد.  
شب زفــــاف  
مستحب است كه داماد با همسرش در شب زفاف ملاطفت كند مثلآ به او شربت و شیرنی و مانند آن بدهد؛ در حدیث متبركـه از اسما ء بنت یزید امده است: «إنى قینت عائشة لرسول الله صلى الله علیه وسلم ثم جئته فدعوته لجلو تها، فجا ء فجلس إلى جنبها، فأتی بعس لبن، فشرب ثم ناولها النبى صلى الله علیه وسلم فخفضت رأسها واستحیت، قالت أسما ء: فانتهر تها وقلت لها، خذی من ید النبى صلى الله علیه وسلم قالت: فأخذت فشربت شیئاً» (عایشه را براى پیامبر صلى الله علیه وسلم مزین كردم، سپس نزد پیامبر صلى الله علیه وسلم رفتم، و او را براى دخول بر عائشه دعوت كردم، آمد و كنار نشست، سپس ظرفى بزرگ از شیر آورده شد، پیامبر صلى الله   علیه وسلم از آن خورد و به عائشه داد، عائشه سرش پایین انداخت و شرم كرد أسماء گوید: بر سر او داد زدم و گفتم ظرف شیر را از دست پیامبر صلى الله علیه وسلم بگیر. 
أسماء گوید: عاىشه شیر را گرفت و كمی از آن را نوشید» (از كتاب آداب الزفاف علامه البانى الحمید: (۳۶۷ / ۱۷۹ / ۱)، احمد فتح البارى ۶/ ۴۳۸ / ۴۵۸ و ۴۵۳ و ۴۵۲).  
یكى دیگر از سنت هاى زفاف این است كه داما د دستش را روى پیشانی همسرش قرار دهد و بسم الله بگوید و از خدا طلب بركت كند. و دعایى زیر را كه در حدیث آمده است قرائت كند  «اللهم إنی أسأ لك من خیر ها وخیر ما جلبتها علیه، وأعوذبك من شر ها وشر ما جلبتها علیه»  
(یعنى: پروردگارا! خیر او و خیر آنچه در او آفریده ای را از تو مى خواهم و به تو از شر او و شر آنچه در او آفریده ای پناه مى برم.).  
همچنان سنت است دو ركعت نماز نفل به هم بخوانند.   همچنان سنت است كـه در هنگام آمیزش بگویـــد: «بسم الله اللهم جنبا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا» (به نام الله، پروردگارا! شیطان را از ما و از آنچه به ما عطا مى كنی دور بگردان) 
 پیامبر صلى الله علیه وسلم فرموده است «فإن قضى بینهما ولد لن یضره الشیطان ابدا» اگر طفل از آن دو متولد شود، شیطان هر گز به او ضرر نمى رساند.) (صحیح امام بخارى: ۵۱۶۵ / ۲۲۸ / ۶۹)، (صحیح امام مسلم: ۱۴۳۴ / ۱۰۵۸ / ۲)، (سنن ابود ادو) عون المعبود: (۲۱۴۷ / ۱۹۷ / ۶ (،) سنن الترمذى ۱۰۹۸ /۲۷۷ / ۲ (، سنن ابن ماجه: ۱۹۱۹ / ۶۱۸ / ۱ (. 
ولیمـــــــــه  
بعد از بردن همسر به خانه، دادن ولیمه لازم است، در حدیث متبركه امده است كه پیامبر صلى الله علیه وسلم عبد الرحمن بـن عوف را بــه آن امـــر فرموده است. 
 همچنان در حدیث بریده بن حصیب آمده است: «لما خطب علی فاطمة رضى الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله علیه وسلم: إنه لا بد للعرس من ولیمة» (وقتى كه على از فاطمه رضى الله عنها خواستگارى كرد، پیامبر صلى الله علیه وسلم فرمود: براى عروس ولیمه لازم است. (صحیح جامع الصغیر: ۲۴۱۹)، (أحمد فتح البارى: ۱۷۵ / ۲۰۵ / ۱۶). 
  ولیمه سه روز بعد از بردن همسر به خانه باید داده شود: چون این كار از پیامبر صلى الله علیه وسلم نقل شده است، از انس روایت است:» تزوج النبی صلى الله علیه وسلم صفیة، وجعل عتقها صداقها، وجعل الو لیمة ثلاثة أیام» (پیامبر صلى الله علیه وسلم صفیه را به ازدواج خود در آورد ومهریه او را آزادی اش، تعین نمود، و ولیمه را بعد از سه روز داد.» (آداب الزفاف فتح البارى ۷۴) صحیح بخارى (۱۵۵۹ / ۲۲۴ / ۹).    
تعدد زوجات وموضِع دین مقدس اسلام

در بدو کلام میخواهم خدمت خواننده گان با تمام قوت تذکر دهیم که: اساسآ تعدد زوجات از جانب دین مقدس اسلام وضع نگردیده است، بلكه تعدد زوجات در اكثر شرایع و قوانین قبل از آمدن دین مقدس اسلام وجود داشته و به نوع از انواع هنوز هم در کشور های اسلامی بخصوص در کشور ما افغانستان وجود دارد.  

عرب قبل از اسلام بیش از هر ملت دیگرى زنهاى متعددی را در نكاح خود داشتند، دین مقدس اسلام آمد و حد وسط را در این مورد انتخاب كرد و براى تعدد زوجات حد ومرز مشخص را تعیین كرد و اجازه نداد كه از این حد تجاوز صورت گیرد، و شرایط و مقرراتى را براى تعدد زوجات در نظر گرفت كه با رعایت این شرایط زیانهاى ناشى از تعدد زوجات از بین خواهند رفت. 

چنانچه گفته آمدیم كه دین مقدس اسلام تعدد زوجات را مباح نموده و آن را واجب و بر آن امر نكرده است، بلکه فرموده است: (هر كس امكان و شرایط لازم را داشته باشد اگر مایل باشد با رعایت اعتدال میتواند تا چهار زن بگیرد، اما واجب نیست كه حتماً چهار زن را داشته باشد)  ممنوعیت ازدواج با بیش از چهار زن بر اساس این فرموده خداوند متعال میباشد.  «فانكحو مأ طا ب لكم من النسا ء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة» (سوره نسا ء: 3) (زنهائى را كه براى شما حلال و دلتان آنها را میخواهد و پسند میكند از یك تا چهار به نكاح و ازدواج خود در آورید و نباید بیش از چهار زن در نكاح داشته باشید، و این امر وقتى است كه بتواند در بین آنان عدالت و مساوت در حقوق شرعى رعایت كنید، وقتى بیم آن داشتید كه قادر به رعایت عدالت در بین چند همسر نمى باشید، باید به یك زن اكتفا كنید.) 
  پیامبر صلى الله علیه وسلم به غیلان بن سلمه كه در زمان اسلام آوردنش ده زن داشت فرمود: «أمسك أربعا وفارق سا ئرهن» چهار زن را براى خود نگه دار وبقیه را رها كن) (صحیح جامع الصغیر: ۱۵۸۹)، (سنن الترمذى: ۲/۲۹۵/۱۱۳۸)، سنن ابن ماجه (۱/۶۲۸/۱۹۵۳). 
 ازقیس بن حارث روایت است: وقتى كه اسلام آ وردم هشت زن داشتم: نزد پیامبر صلى اله علیه وسلم رفتم جریان را برایش تعریف كردم، فرمود: «إختر منهن أربعا» (چهار زن را از بین آنها براى خود اختیار كن) (صحیح سنن ابن ماجه: ۱۵۸۸)، (سنن ابن ماجه ۱/۶۲۸/۱۹۵۲)، ( سنن ابو دود) عود المعبود: ۶/۳۲۷/۲۲۴) 
 
برخى از دلایل علمى مباح بودن تعدد زوجات: 
  در مورد دلایل علمى براى جایز بودن تعدد زوجات میتوان فقط وفقط به این نقطه اكتفا كرد كه  این امر به خصوصیات وطبیعت وسرشت انسان بر میگردد، و این مساله از فطرت بشرى انسان سر چشمه گرفته ومیتوان گفت كه: خصوصیات سر شتى وطبیعت انسانى تعدد زوجات را اقتضا مینماید.  
همچنان اگر آمار وسر شماریهاى ملت هاى مختلف جهان را حتى در شرایط صلح مورد نظر قرار دهیم بو ضاحات تام در خواهیم یافت كه تعداد زنان بیشتر از تعداد مردان است. واگر این مساله از لحاظ علمى ومنطقى حل نمى گردید، شراره فساد به اوج خود میرسید.  
همچنان عامل دیگر تعدد زوجات مبتلا شدن زن به امراض شدید وصعب العلاج (عقیم و نازا) است. 
 و همچنان برخى از اوقات غریزه جنسى در زن به خاموشى میگراید ویا به عكس  مرد داراى غریزه جنسى شدید وحاد ترى است ونمیتواند با یك زن عفت خود را محفو ظ نگاه دارد، ویا گاهى عادت ماهانه زن طولانى است وبه ده روز در هر ماه میرسد. اگر در چنین شرایط واوضاع اجتماعى به مرد اجازه تعدد زوجات داده نشود، آن مرد ناچار است یا دچار كار هاى نامشروع شود یا زنش را طلاق دهد وتردید نیست كه طلاق در چنین اوضاع واحوالى به مراتب براى زن مضر تر وزیا ن آورتر از این است، كه زن دیگرى شریك زنده گیش شود. 
 زن و شوهر لباس همدیگرند:  
«هن لباس لكم وأنتم لباس لهن» 
 (آنها یعنى زنان لباس شما هستند، وشما لباس آنها) 
 (  سوره البقره: 187)  
اگر به مفهوم و حكمت بزرگ این آیه متبركه با دقت تام توجه نمایم در خواهیم یافت كه قرآن با چه اعجاز وچه زیباى زن ومرد به لباس مشابهت داده ومفاهیم آتى را براى ما مى آموزاند. 
1-علما میگویند که لباس باید با اندازه وبر اندازه انسان باشد، این بدین معنى است كه لباس انسان اگر تنگ باشد، یا از اندازه جان انسان كلان باشد، یا لباس اش كوتاه ویا به تناسب اندم اش دراز باشد در همه این موارد در ظاهر دارائى لباس خواهد بود، ولى این لباس در هیچ صورت راحت لازم را كه  براى آن لباس به تن كرده نخواهد یافت. مفهوم قرآن عظیم الشان در فهم كلمه زن وشوهر كه به لباس در آیه متبركه تشبیهه گردیده است، همین است:   زن وشوهر هم باید اندازه وبر اندازه یگد یگر باشند، اگر زن وشوهر با هم هما هنگی عقیدوی،   هماهنگى فكرى، هماهنگى فر هنگى، اجتماعى، وحتى هماهنگى مادى نداشته باشند، با هم نمیتوانند آنطوریكه كه باید وشاید باشد زنده گىآرام وخوشبخت داشته باشد. 
 2- انسان با داشتن لباس ارام ومطابق ذوق اش هم از لحاظ جسمى وهم از لحاظ روحى احساس آرامش میكند، به همین اساس انسان باداشتن شوهر مناسب، ویا زن مناسب موجب آرامش جسم وجان یكدیگر میگردا نند. 
3- همانطوریكه لباس بدن انسان را مى پوشاند، وعیب هاى ظاهری انسان را پنهان مى كند، داشتن زن خوب ویا شوهر خوب، مانند لباس عیب هاى همد یگر را مى پوشانند، ومحرم راز همدیگر مبدل میگردنند. 
 4- لباس براى انسان مایه زینت وآراستگى است، زن وشوهر هم براى همدیگر مایه زیبای وآراستگى اند. 
 5- لباس با بدن انسان ارتباط نزدیك وتنگ تنگ دارد، زن وشـوهر نیز باید ارتباطشان با یك دیگر باید چنین باشد. 
6- همانطوریكه لباس بدن انسان را از گرما وسردى وخنك حفظ میكند، زن وشوهر نیز باید همدیگر رادر مقابل گرم وسردى زنده گى حفظ نماید. 
 7- لباس اگر چرك شد، شسته میشود، واگر پاره شد، دوخته میشود، وبلا فاصله دور انداخته نمى شود، زن وشوهر هم اگر در حق همدیگر مرتكب خطا میگردند، بلافاصله نباید از هم دیگر فصل وباب جداى را بنأ نهند، بلكه با رشته پند واندارز، با تفكر وتعمق با عفه وبخشش از خطا یك دیگر بگذرند واخطا یك دیگر را، با آب بخشش، شوستشو نمایند. 
  8- براى انسان آسان وساده نیست تمام عمرخود را بدون لباس سپرى كند، (گرچه ممكن است) همینطور آسان نیست انسان تمام عمر را بدون زن وشوهر سپرى كند. 
 9- لباس عورت است واماكن ناشایست انسان را از دید دیگران حفظ مى كند، زن ومرد نیز با اقدام به ازدواج، خود ر ا از ارتكاب فحشاء وكار هاى ناشایست حفظ كند. 
 هدایات اسلام در باره ازدواج
 الف: چه زنانى براى ازدوج بهتر هستند: 
  دین وهدایات اسلامى میفرماید كسانیكه میخواهند ازدواج كند، تلاش بخرچ دهند زنى را   انتخاب نمایند كه دارای صفات ذیل باشد. 
1- شرط اول دیندارى:  
در حدیث مبارك ابوهریرة از پیامبر اسلام روایت میفرماید: 
«تنكح المرأ ة لاربع:  لمالها، لحسبها، ولجمالها، ولدینها، فاظفر بذات الدین تربت یداك» 
زن بخاطر چهار چیز برای ازدواج انتخاب مى شود: 
1- به خاطر مال و دارایی اش،  2- به خاطر نسب و طایفه اش كه همان اصل و نسب است، 
 3- به خاطر جمال زیبایى و ظرافتش،  4- به خاطر دین و عفتش،  زن با دین و عفت انتخاب كن كه به مقصود خود و به سعادت دنیا و آخرت خواهى رسید.  ) 
حدیث متفق علیه: (فتح البارى (۹-۱۳۲-۵۰۹۰)، صحیح مسلم (۲-۱۰۸۶-۱۴۶۶)، سنن ابود اود (۶-۴۲-۲۰۳۲)، سنن ابن ماجه (۱-۵۹۷-۱۸۵۸) مصنف ابن ابی شیبه: (۶-۶۸) 
 2- شرط دوم دوشیزه (بــكر):  

شرط دوم ازدواج را كه دین اسلام به آن هدایت فرموده است: دوشیزه بودن (بكر) بودن زن است: مگر اینكه در انتخاب بیوه مصلحتى را دارا باشد: در حدیث متبركه جابر بن عبد الله از پیامبر صلى الله علیه وسلم روایت میفرماید: 
«تزوجت امرإۀ فى عهد رسول الله صلى الله علیه وسلم، فلقیت النبى) ص) فقال یا جابر، تزوجت؟ قلت: نعم، قال: بكر إم ثیب؟ قلت: ثیب، قال: فهلا بكر ا تلاعبها؟ قلت یا رسول الله إن لى إخوات، فخشیت أن تدخل بینی وبینهن، قال فذاك إذن، إن المرإة تنكح على دینها، ومالها وجمالها، فعلیك بذات الدین تربت یداك» (در زمان پیامبر صلى الله علیه وسلم با زنى ازدواج كردم، پس از آن با پیامبر صلی الله علیه وسلم ملاقات كردم، فرمود اى جابر، آیا ازدواج كرده ای، گفتم: بله، فرمود: دوشیزه است یا بیوه؟ گفتم بیوه، فرمود چرا با دخترى ازدواج نكردى تا با او بازى كنی، گفتم ای رسول خدا! من چند خواهر دارم و بیم داشتم كه (اگر دوشیزه باشد با سن كم خود (بین من و آنان جدایی افگند، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: پس اینطور!. زن به خاطر دین، مال و زیبایى اش براى ازدواج انتخاب می شود، پس دیندار را انتخاب كن، دست هایت خاک آلود شود« و (متفق علیه) صحیح مسلم (۲-۱۰۸۷-۷۱۵)، در صحیح مسلم (۹-۱۲۱-۵۰۷۹)، سنن ابو داوود (۶-۴۳-۲۰۳۳) سنن الترمذی (۲-۲۸۰-۱۱۰۶) 
 3- شرط سوم محبت گرا و بچه زا باشد: 
  پیامبر صلى الله علیه وسلم میفرماید: 
«تزوجوا الودود الولود فإنى مكماثر بكم الآم» با زنان محبت گرا   وبچه زا ازدواج كنید چون من در میان امت ها به كثرت شما افتخار می كنم). 
 (صحیح جامع صغیر ۲۹۴۰)، الاروا ء ۱۷۸۴ (، سنن ابو داود (۶-۴۷-۲۰۳۵)، (سنن نسایی) ۶-۶۵).  
ب: چه مردانی براى ازواج بهتر است:  

همانطوریكه مرد حق دارد زنى را انتخاب كند كه داراى صفات مذكور باشد، بر ولى زن نیز واجب است كه مردى صالح را براى ازدواج او انتخاب نماید به دلیل حد یث ابو حاتم مزنى: 
«إذا جاءكم من ترضون دینه وخلقه فأ نحكو، إلا تفعلو ا تكن فتنة فى الارض وفساد كبیر» (هر گاه كسى (براى خواستگارى) نزد شما آمد كه از دین و اخلاقش راضى بودید (دختر تان را) به ازدواج او در آورید ؛ چون اگر این كار را نكنید، در زمین فتنه و فساد بزرگى روی خواهد داد». 
 (صحیح سنن الترمذى) ۸۶۶ (سنن ترمذى) ۲-۲۷۴-۱۰۹۱) 
فرق نمیكند ازدواج با دختر یا خواهرش را به اهل خیر پیشنهاد كند ؛ به دلیل حدیث ابن عمر. 
سیرت نویسان مینویسند: «وقتى كه خنیس بن حذافه سهمی همسر حفصه بنت عمر، یكى از اصحاب پیامرصلی الله علیه وسلم در مدنیه فوت كرد و حفصه بیوه ماند عمر بن خطاب گفت: نزد عثما ن بن عفان رفتم وپیشنهاد ازدواج حفصه را به او دادم، عثمان گفت در باره آن فكر مى كنم، چند شب منتظر ماندم سپس مرا دید وگفت: به این نتیجه رسیدم كه فعلاً ازدواج نكنم، عمر گفت: ابوبكر صدیق را دیدم به او گفتم اگر بخواهى حفصه بنت عمر را به ازدواج تو در مى آورم. ابوبكر ساكت شد و هیچ جوابى به من نداد، از ابوبكر بیشتر عصبانى شدم تا از عثمان، چند شبى منتظر ماندم تا اینكه پیامبر صلى الله علیه وسلم از او خواستگارى كرد، پس حفصه را به ازدواج پیامبر صلی الله علیه وسلم در آوردم. بعد از آن ابوبكر مرا دید و گفت: شاید بخاطر رد پیشنهاد ازدواج با حفصه از من عصبانى شده ای؟ عمر گفت: بله، ابوبكر گفت: به این دلیل پیشنهاد ازدواج شما را رد كردم چون مى دانستم پیامبر صلی الله علیه وسلم (در باره او) حفصه سخن گفته است و من نخواستم راز پیامبر صلی الله علیه وسلم را فاش كنم اگر پیامبر صلى اله علیه وسلم از او صرف نظر كرد، من آنرا قبول مى كردم». 
 (صحیح سنن نسائى (۳۰۴۷)، صحیح امام بخار (فتح البارى) (۹-۱۷۵-۵۱۲۲) سنن نسائى (۶-۷۷) 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پایان
 پــــاورقی ها: 
 (1) امام ابو حنیفه (رح (با استناد به برخى از احادیث صحیح میگوید: 
هر گاه زن، مرد كفئ را براى ازدواج انتخاب نمود، ولى وسر پرست او، حق ممانعت از آن را ندارد.   
 (2) تعریف مهر: 
اصل این لغت، سامی ومشتق از كلمه «موهار» به معنای قیمت وبهای زن است این كلمه از زبان عبری به عربی منتقل شده وبه كلمه «مهر» تغییر یافته است، كلماتی مانند صَداق، صَدُقه، نافجه، كابین، دست‌پیمان نیز به معنای «مهر» آمده است. 
مهـر در اصطلاح فقهی – حقوقی، مالی است كه به موجب نكاح واجب است زوج به زوجه خویش بپردازد. 
مهریه در قرآن عظیم الشان واحادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم بصورت دقیق توضیح شده است. 
و در برخی از آیات وروایات به وجوب مهر ونیز ویژگیهای آن تصریح شده است از جمله: «وَءَاتُواْ النِّسَآءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً» (بپردازید به زنان، مهرهایشان را به صورت رایگان» 
«وللمطلقات متاع بالمعروف حقّاً علی المتقین» برای زنان طلاق داده باید عطیه‌ای در حدّ عرف ونیكو تعیین كرد این حقی است كه بر پرهیزگاران مقرر شده است. 
 (3) محمد صلى الله علیه وسلم در مهر سوده (رض) مبلغ 400 درهم ودر مهر بى بى عایشه (رض) میلغ (500) درهم ودر مهر ام حبیبه (رض) مبلغ (400) درهم تادیه فرموده بودند. 
 همچنان زمانیكه حضرت على كرم الله وجه اظهار تمایل به ازدواج فاطمه (رض) نشان داد، محمد صلى الله علیه وسلم به ایشان فرمودند: اى على براى پرداخت مهریه فاطمه چه دارى؟  حضرت على كرم الله وجهه در جواب شان فرمودند: یك اسپ ویك زره! پیامبر صلى الله علیه وسلم به ایشان فرمودند: 
 اسپ براى جنگ ضرورى است بناً زره ات را بفر وش. همان بود كه حضرت على) رض (زره خویش را به مبلغ) 48 درهم) به حضرت عثمان رضى عنه بفروش رسانید وآنرا در بدل مهر فاطمه (رض) تادیه فرمودند. 
انواع نکاح ها وازدواج ها 
قبل از اسلام
در دوران قبل از اسلام در اقوام دیگری، ازدواج‌هاى مختلفى رواج داشته است. که مشهورترین این ازدواج ها عبارت بودند: 
نكاح مقت (نکاح ضیزان ویازناشوهری وارث با زن میت): 
نکاح مقت در بین عر ب ها قبل از مشرف شدن بدین اسلام مروج بود. نکاح مقت به آن ازدواج ونکاح گفته میشود، زمانیکه انسان میمیرد، فرزند بزرگ اش، زن پدرش را که (در صورتیکه مادر خودش نباشد) میتواند آنرا مانند سایر اموال مورثی که از پدر باقی مانده است به ارث ببرد. 
اگر این زن زیبا ومقبول باشد، با او ازدواج میکند، واگر مقبول وزیبا نباشد میتواند آنرا بالای کسی دیگری بفروشد، ودر بدل آن پول مهرش را تصاحب کند ویا هم میتواند در خانه نگاه داری میشود، بنام (مهر «عضل» (منع) در خانه باقی میماند، وبعد از مرگش اموال اورا به میراث ببرد. 
هم چنین ممكن بود كه پسر یا یكی از اقربا كه وارث نكاح این زن به شمار می آمدند، با اخذ مالی، زن را آزاد بگذارند تا به اختیار خود با مردی دیگر ازدواج نماید. نیز این احتمال نیز وجود داشت كه وارث، عفو و گذشت كند و بدون گرفتن مالی، زن را به تزویج دیگری در آورد. 
در این نكاح، زن بازمانده، دقیقاً همچون اموال موروثی، تابع احكام طبقات وارث بود; با این تفصیل كه اگر در طبقه اول، چندین پسر وجود داشت، فقط پسر بزرگ وارث نكاح این زن به شمار می آمد. بر این اساس، با اعراض آن پسر از این ارث، نوبت به پسر بعدی می رسید و در نهایت، این ارث برای اقربای دیگر بود. هم چنین در میان اقربا، برادر میت مقدم بود و سپس نوبت به دیگران می رسید. 
با ظهور اسلام، این نكاح تحریم شد و مسلمانان بنا به نص قرآن كریم، از نكاح با زنان پدران خود منع شدند تا آن جا كه این نكاح به «فاحشه»، «مقت» و «شیوه ای ناپسند» معرفی شد. وقرآن عظیم الشان با صراحت بیان میدارد: 
«و‌لا تَنكِحوا ما نَكَحَ ءَاباؤُكُم مِنَ‌النِّساءِ اِلاّ ما قَد سَلَفَ اِنَّه كانَ فـحِشَةً و مَقتًا وساءَ سَبیلاً» (سوره نساء آیه: 4) 
دین مقدس اسلام نه تنها ازدواج (مقت) ممنوع نموده، بلکه مى‌رسید: «‌لا‌یحِلُّ لَكم اَن تَرِثُوا النِّسآءَ كَرهًا و‌لا‌تَعضُلوهُنَّ لِتَذهَبوا بِبعضِ ما ءاتَیتُموهُنّ‌». (نساء/4، 19) تعبیر «مقت» از آیه‌22 نساء/4 گرفته شده كه در آن، از نكاح با زن* پدر، نهى شده است. 
یادداشت: 
در زبان عرب به پسری كه وارث «زن پدر» خود می شد، «ضَیْزَن» اطلاق می گردید; به این معنا كه در آن زن، با پدر خود «مزاحمت» می یافت، البته ضیزن به «شریك» در زن نیز معنا و بر سایر وارثان نیز تطبیق شده است. هم چنین گفته می شود كه مردم عرب، به این ازدواج، «مقت» نام داده اند; به معنای این كه «مایه نفرت» بوده است، به مولود چنین نكاحی نیز «مقتی» و «ممقوت» گفته اند. 
نـــكاح جمع: 
در عصر جاهلیت برخى از اعراب كنیزان را مى خریدند و آنها را به زنا با افراد مختلف وادار مى كردند و بدین ترتیب از ثروت هنگفتى برخوردار مى شدند. 
نكاح بدل (زنا شویی به صورت تعویض همسر): 
هرگاه مردى از زن فرد دیگرى خوشش مى آمد زن خویش را با زن جانب مقابل معاوضه مى كرد و زنان نیز در مقابل هواهاى نفسانى مردان چاره اى جز تسلیم نداشتند. این مبادله با الفاظ (انزل عن دابّّّتك, أنزل لك عن دابّّّتى) یا (انزل الی عن امرأتك, أنزل لك عن امرأتى) ; یعنى تو از مركب خود (كنایه از زن او بود) به نفع من پیاده شو, من نیز از مركب خود (یعنى همسرم) به نفع تو پیاده مى شوم. 
ویا در نكاح بدل، شخصی به شخصی دیگری می گفت: تو برای من دست از همسرت بردار! و من نیز برای تو دست از همسرم بر می دارم. پس اگر آن مردِ مخاطب این تقاضا را اجابت می كرد، این مبدله ازدواجی صورت می پذیرفت. 
مطابق تحقیقات که توسط علما ء بعمل آمده است، این نكاح در میان اقوام غیر عرب (قبایل افریقایی و ساكنان جزایر هاوایی و در برخی از مناطق تبت و هیمالیا و) معروف و رایج است كه ابتدا به شكل موقت است و اگر دو مرد، زنده گی با همسر جدید را پسندیدند، آن گاه مجدداً درباره تمدید زمان مبادله یا دائمی بودن آن، با یكدیگر گفتوگو می كنند. 
دین مقدس اسلام این نوع از نکاح ها بصورت مطلق منسوخ قرار داده وقرآن عظیم اشان در سوره (احزاب آیه: 33) میفرماید: «و‌لا‌اَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِن اَزوج‌» 
نـكاح خِدن (دوست): 
عبارت از نکاح بود که بطور غیر رسمی مگر مخفی وپنهانی صورت میگرفت این رابطه صرف در دوستی زن ومرد باقی نمی ماند، بلکه در نهایت امر موجب زنا میگردید. در این ازداوج مهر ونفقه بخاطر اینکه در خفا صورت میگرفت شرط نبود. 
دین مقدس اسلام این ازدواج ونکاح منع بعمل امد، وقرآن عظیم الشان دوبار برحرام بودن آن حکم صادر نموده است. 
یکبار در سوره نسا ء آیه 24 در آن‌جا كه شرایط ازدواج با كنیزان را بیان مى‌كند، مى‌فرماید: «. . ‌و لا مُتَّخِذتِ اَخدان‌». در این آیه، از‌ازدواج با كنیزانى كه به‌صورت گرفتن دوست پنهانى مرتكب فحشا مى‌شوند، منع كرده است. وهچنان در (آیه 5 سوره مائده) مشابه همین تعبیر در باره مردان هم آمده است. 
نــکاح سـفاح: 
در میان اعراب روشهاى مرسوم ازدواج, قانونى و غیر از آن موارد سفاح (زنا) شمرده مى شد. كلمه سفاح در لغت به معنى زنا و بى عفتى مى باشد و آیه (غیر مسافحات و متّخذات أخدان) ازدواج با اهل سفاح و خدن حرام شمرده شد. 
برخى فرق میان (مسافحات و متّخذات أخدان) را عموم و خصوص گفته اند; چه مسافحات در سرّ و جهر است. اما اتخاذ اخدان فقط در سرّ صورت مى گیرد. 
نــــکاح شــغــار: 
در این نكاح، مرد دختر یا خواهرش را به ازدواج با مردی دیگر درمی آورد و در برابر، آن دیگری نیز دختر یا خواهرش را به تزویج او درمی آورد. بر این اساس، مهریه ای در بین نبود و هر زن، مهریه زن دیگر محسوب می شد. گفتنی است «شغار» از ریشه «شَغْر» به معنای دور ماندن است و چون در این نكاح، زن از مهریه دور نگاه داشته می شد، به آن شغار می گفتند. البته در این نكاح، ضرورت داشته كه هر مردی، زنی را كه زیر ولایت اوست به ازدواج با طرف مقابل درآورد. رسول اكرم (صلی الله علیه وآله) این نكاح را منع كرد. 
اما هم چنان در برخی از جماعات بدوی، بدون آن كه بد شمرده شود، رایج است، چنان كه این ازدواج در عراق «جبین به جبین» نامیده می شود، گاهی نیز آن را «مقایضه» به معنای معاوضه یك شخص با شخص دیگر نام می نهند كه در چنین نكاحی، رسم بر این است كه هر طرف با زوجه خویش، از نظر اكرام یا اهانت، همچون طرف مقابل رفتار كند. 
قابل تذکر است که این نكاح دربرخی از مناطق افغانستان وکشور های، مانند استرالیا، گینه نو، سوماترا و نیز نواحی بسیاری از هند، سیبری، تركستان و افریقا هنوز هم وجود دارد. تحلیل گران علت انجام چنین نكاحی را، فقر و ناتوانی مالی در پرداختن مهریه به شمار می آورند. 
ازدواج اجباری: 
شخص به نزد قوم دختر میرفت واز آن خواستگاری میگرد، بعد از خواستگاری شرایط ازدواج توسط اولیای دختر تعیین میشو د وبعد از تعیین شرایط ازدواج صورت میگرفت. بعد از مراسم دختر مطیع مطلق مرد بود وباید همه شرایط مرد را می پذیرفت. 
نــکاح ضماء: 
در زمانیکه تعداد از زنانه در جامعه تقلیل یافت وبه اصطلاح کمبود زنان بود، در اقوام پیشین طوری مروج شد که: چند مرد با یك زن ازدواج كند و نام این گونه ازدواج را نكاح (ضماء) گذاشته بودند. 
ازدواج صداق ویا متعه وموقت: 
 عبارت از نوع ازدواج که زمان ونه مهر آن معین باشد. 
نـــكاح متعه یا صیغه: 
متعه یا ازدواج موقت، یا صیغه در بین اعراب دوران جاهلیت مشهور بود. در این نكاح، از ابتدا مدت ازدواج معلوم می شد و با اتمام آن مدت، زن و شوی از هم جدا می شدند. به چنین ازدواج موقتی «متعه» می گفتند، زیرا به قصد استمتاع از زن (در مدتی مشخص) تحقق می یافت، چنان كه تاجران و نیز جنگ جویان در سفر، و در مناطقی دور از خانه و وطن، به نكاح متعه رو میاوردند، وقتی مدت آن پایان می یافت، عقد، خودبه خود فسخ می شد و تاجر نیز به مسافرت خویش ادامه میداد. این نوع ازدواج در دین اسلام در بدو برای یک بار حلال وبعدآ توسط پیامبر صلی الله علیه وسلم برای ابد حرام گردید. 
 نکاح مضامده: 
ازدواج مضامده، عبارت از معاشرت زن با مرد اجنبی (غیر از شوهر) است. در جاهلیت، مضامده در ایام قحطی و فقر رواج زیادی داشت. در آن زمان، مرد فقیر همسر خود را به بازاری مخصوص می آورد تا یك مرد غنی او را برگزیند. آن گاه زن در اختیار آن مرد قرار می گرفت و از این طریق، هم خود زن از شرّ گرسنگی و فقر نجات می یافت و هم آن كه پس از مدتی با مال و طعام به خانه شوهر اصلی اش برمی گشت. 
قابل توجه است كه در مدت مضامده یك زن، او فقط در اختیار همان مرد مضامده كننده قرار داشت، به طوری كه از شوهر اصلی دور می جست و نیز در یك زمان، به مضامده های متعدد (با چند مرد) نمی پرداخت. ولی در نکاح متعه چنین نیست. 
ازدواج اماء: 
 ازدواج اماء مخصوص به ازدواج با کنیزان بود، زمانیکه مردم کنیزان را از جاهای مختلف خریادی میگردند، بدون تادیه مهر با ایشان همبستر میشدند. 
ازدواج رهط: 
نکاح مشارکت یا دسته جمعی. در این نوع ازدواج، عده ای از مردان در تصاحب یک زن شرکت می کردند. 
ازدواج اختین: 
 ازدواج با دو خواهر در یک زمان. 
عرب در جاهلیت، به طور همزمان با دو خواهر واحیانآ با بیشتر از دو خواهر در یک زمان ازدواج می كرد كه در زبان عربی از آن به «جمع بین الاُخْتَیْن» تعبیر می شود. 
پس از ظهور دین مقدس اسلام، این نكاح به نص قرآن كریم، و نیز نهی رسول اكرم ممنوع شد. (برای معلومات مزید مراجعه شود آیه 23 سوره نساء وحدیثی که پیامبر صلی الله علیه وسلم برای یکی از صحابی (فیروز دیلمی) که دو خواهر را در عقد ازدواج خویش داشت، اما پس از این كه به دین اسلام مشرف شد، پیامبر (صلی الله علیه وآله) برایش فرمود: «یكی را برگزین و دیگری را طلاق بده) 
ازدواج مخادنه (دوستانه): 
 وقتی «زنی» مردی را یا «مردی» زنی را به دوستی می گرفت. 
«مخادنه» در لغت به معنای «مصاحبه» و «دوستی داشتن» است; یعنی زنی برای خود، مردی را، و مرد برای خود، زنی را به دوستی برمی گزید و آن دو دوست با 
هم رفت و آمد و نزدیكی می كردند. وهر زمانیکه از آن اولادی بدنیا می آمد، زن اعلا ن میکرد که اولاد متعلق به کی است، سپس مرد، همان زن را به ازدواج خود در می آورد. 
طبری در تفسیر خود، در تفاوت میان «زنا» و «مخادنه» مینویسد: 
زن زناكار به طور علنی زنا انجام می داد، اما زن مخادن، خویشتن را برای دوست (خلیل، خِدن) خود نگاه می داشت تا با او مخفیانه ـ نه آشكارا ـ همبستری کند. 
دردین مقدس اسلام، این نكاح بنا به نص قرآن كریم (و لامتّخذات أخدان» (نساء آیه 25) ممنوع شد. در قرآن از زنانی كه به مخادنه می پرداختند به لفظ جمع (متخذات اخدان) تعبیر شده است، از این رو برخی به اشتباه گمان كرده اند كه مخادنه دقیقاً همان ازدواج «رهط» بوده است. در این میان، با توجه به این كه «ذات خِدن» به معنای «ذات الخلیل الواحد» (زنی كه یك دوست دارد) تفسیر شده است، می توان دریافت «ذات الأخدان» هم به معنای این است كه یك زن چندین دوست داشته باشد، اما این دلیلی بر آن نیست كه در مخادنه، همواره همانند ازدواج رهط چندین دوست در كار بوده است. 
نــكاح رهط: 
در ازدواج رهط، گروهی از مردان (رهط) كه كمتر از ده نفر بودند، همگی با یك زن آمیزش می كردند كه این عمل، براساس رضایت آن زن و توافق این گروه از مردان بود. پس هرگاه زن حامله می شد و وضع حمل می كرد، زن همه آن مردان را فرامی خواند كه همگی باید حاضر می شدند. سپس زن، رو به آن جمع می گفت: «همگی به آن چه از كار شما بوده آگاهید; من فرزندی زاییده ام» و در آن زمان، یكی از مردان را معین می كرد و با اشاره به مولود، خطاب به او می گفت: «ای فلان كس! این پسر توست، هر اسمی كه دوست داری روی او بگذار». بدین ترتیب، زن مولودش را به یكی از افرادِ رهط (گروه) منتسب می كرد كه شخص مخاطب نیز حق انكار آنرا نداشت. البته این در صورتی بود كه مولود پسر باشد، امّا اگر دختر بود، زن چنین نمی كرد، زیرا عرب از مولود دختر كراهت داشتند و حتی احتمال قتل آن مولود درمیان بود. 
ازدواج استبضاع: 
 شخص همسر خود را در اختیار مردی که شجاعت یا صفات شجاعت ویا کرامتی داشت برای همخوابی قرار می داد تا از او صاحب فرزند شود. 
زمانیکه زنش نزد شخصی دیگری قرار میگرفت، زوج اصلی از مجامعت با آن زن دوری می كرد تا زن از آن مرد حمل بگیرد و سپس وقتی بچه به دنیا می آمد به همان شوهر اصلی خویش مراجعه میگرد. 
برخی از اوقات طوری واقع هم میگردید که زنی بی شوهر از مرد بیگانه ای تقاضای «استبضاع» و مجامعت می كرد. 
 هم چنین رسمِ برده داران بر این بود كه كنیزان خود را به استبضاع با جوانان زیبارو یا زورمند تسلیم میگرد تا فرزندانی به همان شكل برایشان بزایند و در نهایت، سود بیش تری به ایشان برسانند
ازدواج تعویضی: 
 دو مرد زنانشان را با هم عوض می کردند. 
زنان صاحب رایه: 
مؤرخین مینویسند در دوران قبل از اسلام در برخی از مناطق از زنان فاجر و بدكار، «رایت» و بیرق مخصوص بر خانه های خویش نسب می كردند كه این، خود نشانه آن بود كه هر مردی می توانست با آن زن همبستر شود. 
در مورد اولاد که از او بدنیا میامد معمول طوری بود: «اگر دو نفر در یك «طهر» با این زن همبستر شده باشد، زن، آن مولود را به یكی از آن دو ملحق می كرد، و چنین زنی «مقسّمه» نام داشت». 
 برخی دیگر ی از محقیقن مینویسند که زن: « شخص «قیافه شناسی» را میاورد تا بنابر علم قیافه شناسی معین كند این مولود، ملحق به كدام یك از آن مردانی است كه با آن زن معاشرت کرده است. بر این اساس، می توان گفت كه اگر مردان كم شماری با زن نزدیكی كرده بودند، خود زن تكلیف مولود را معین می كرد، اما اگر آن تعدادمردان زیاد میبود، مساله را به نظر قیافه شناس میبردند. هم چنین گاهی در بین مردها بر سر آن مولود منازعه می شد، زیرا برخورداری از یك پسر یا یك پسر بیش تر برای عرب بسیار ارزش داشت. 
ازدواج با امه (كنیز): 
در عصر جاهلی، نكاح با كنیزان و زنان اسیر شده در جنگ ها ـ چه كنیز خود و چه كنیز دیگران ـ نكاحی جایز و رایج بود. در اسلام نیز این گونه نكاح اجمالا با مقررات و شرایط خاصی تجویز شد كه در منابع فقه اسلامی، احكام آن در «كتاب النكاح» تفصیلا آمده است. شایسته است كه در تحقیقی مستقل، درباره وضعیت كنیزان و نیز وضعیت بردگان در طول تاریخ اسلام، هم چنین ازدواج آنان و جایگاه موالید ایشان تحقیق مستقلی انجام شود. اجمالا در این جا، ضمن یادآوریِ این گونه از نكاح در عصر جاهلی، به بیان این رسم در جاهلیت می پردازیم كه «گاهی مردی پس از نزدیكی كردن با امه شخص دیگر، فرزند آن امه را می خرید، سپس رغبت می یافت و او را «فرزند خوانده» (دعیّ) قرار می داد. در آن هنگام، امه را نیز خریداری می كرد و «همسر» خویش قرار می داد». 
 اسلام با اکثر این ازدواجها به شدت مقابله کرد و چنین روشهای زناشوهری را بصورت مطلق حرام دانست. پایان 
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